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و انگاري صدرايي  مسئلة نفس ـ بدن؛ يگانه
  گرايي نوخاسته

  ∗بهرام عليزاده

 چكيده

دو را از اسـاس متبـاين      آورد كه ايـن    بدن زماني سر برمي    ـ  سنتي نفس  ةمسئل
 دو مـسئلة مهـم در       ،مسئلة ماهيت نفس و چگونگي ارتباط آن با بدن        . بدانيم

اي از   مجموعـه (انگـاري    دوگانـه .  كـه بايـد پاسـخ داده شـوند         انـد     اين رابطه 
من در ايـن مقالـه      . كند كيد مي أدو ت  بر تمايز ميان آن   ) انگار هاي دوگانه  ديدگاه

ديـدگاه  . آيـد  شـمار نمـي   انگـار بـه   خواهم گفت كـه ملاصـدرا يـك دوگانـه         
 ـ در عـين حـال غيرتحويـل      (انگارانة   وحدت فـرض   او بـر سـه پـيش      ) ةگرايان

 حركت  .3 ؛ تشكيك وجود  .2 ؛ اصالت وجود  .1 :وجودشناختي بنا شده است   
تـوان در    شناسـي صـدرا را مـي       شناسـي بـر روان     يـن هـستي   ثير ا أت. جوهري
حـد واسـط    (بـودن قـوة خيـال         غيرمـادي  .4 :هاي زير مـشاهده نمـود      نظريه

                                                 

  .دانشجوي دكتري فلسفه غرب دانشگاه تهران ∗
 17/2/90: ييد               تاريخ تأ11/12/89 :تاريخ دريافت
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 نفـس در    .6 ؛ نفس در بـساطتش همـة قواسـت        .5 ؛)معقولات و محسوسات  
 نتيجة اين مقدمات در ارتباط ذاتي     .  جسماني و در بقا روحاني است      ،حدوث

 ـنه عرضي ـ در انتهـاي ايـن مقالـه،    . دهنـد  د را نـشان مـي   نفس و بدن خـو  
گمـان  . گرايـي   ميان ديدگاه صدرايي و نظريـة نوخاسـته        شده است اي   مقايسه

بندي نـو از     گرايي در ارائة يك صورت     هاي نوخاسته  م برخي از قرائت   يكن مي
  . تواند مفيد باشد ديدگاه صدرايي مي

 ارتبـاط ذاتـي،     نفس، بدن، حدوث جسماني، تجـرد مثـالي،        :واژگان كليدي 
  .نوخاستگي

 مقدمه. 1

چيستي نفس و به دنبال آن، رابطة نفس و بدن از مسائل قديم فلسفي مطرح دربـارة انـسان                   
مـان متـصل شـده و در         آيا ما ارواح مجردي هستيم كه در لحظة معيني بـا بـدن            . بوده است 

جـرد و مـادي     لحظة معيني نيز از آن جدا خواهيم شد؟ چه توضيح و تبييني براي ارتبـاط م               
شـود، ذهـن    ناميـده مـي  ) بدنذهن ـ  (؟ اين مسئله كه امروزه مسئلة نفس ـ بدن  وجود دارد

برخي با پـذيرش نظريـة     . جمله فيلسوفان مسلمان را درگير خود كرده است        فيلسوفان، و از  
پيوند ميان امر   ) لحظة تولد بدن  (انديشند كه در يك لحظه       چنين مي » حدوث روحاني نفس  «

اين اتـصال منقطـع     ) لحظة مرگ (برقرار شده و در لحظة ديگر       ) بدن(و مادي   ) نفس(مجرد  
هـايي كـاملاً متبـاين و         از همان ابتداي پيدايش، نفس در نسبت با بـدن، از ويژگـي            . شود مي

را پـيش   » حـدوث جـسماني نفـس     « با رد آن، نظرية       صدرا .منحصر به فرد برخوردار است    
. شـوند   دو مسئلة مستقل فلسفي محسوب مي     » بدن ـ   تعامل نفس «و  » ماهيت نفس «. كشد مي

كـه در ماهيـت نفـس نظريـة           بيـشتر كـساني   . با اين حال، دومي بسيار متأثر از اولـي اسـت          
و » تـدبير «اند، مسئلة تعامل را در قالب روابطي چون          را پذيرفته »  الحدوث و البقاء   نيةروحا«

 بـا توجـه بـه        صدرالمتالهين شـيرازي   .اند  تبيين نموده  » بان كشتي و كشتي  «هايي چون    تمثيل
كنـد كـه موضـوع       نظرية بديع خود در ماهيت نفس، تبييني ديگر از مسئلة تعامل ارائـه مـي              

هايي است كـه در نظريـات        نظرية او به مؤلفه   و نوآوري   بدعت  . بحث ما در اين مقاله است     
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  . نارواستهاي پيشين سازي ديدگاه او با نظريه رو، همگن اين پيشين مفقود است، از
هـاي   نظريـه  انگاري و نـه همـساز بـا    اسخ او به مسئلة تعامل نه منطبق بر اصول دوگانه      پ

و » حـافظ «و » جـامع «همـاني    مبني بر رد ايـن سيناابنقبول ديدگاه . فيزيكاليستي رايج است 
از ... و  » اصالت نفـس  «، قبول   )28، ص 1378صدرا،  (انكار نظرية مزاج دربارة ماهيت نفس       

و » ناپـذيري روح مجـرد      انتقـال « انتقادهايي، چون    از سوي ديگر،  . ت اين سخن است   مؤيدا
 راه را بـراي     ∗»قبول حمل حقيقه و رقيقـه     «و  » عدم امكان اتحاد حقيقي ميان مادي و مجرد       «

آن چيزي است كه حقيقت انسان      » نفس«پذيرد كه    او هم مي  . بندد انگار دانستن او مي    دوگانه
در موارد متعدد به آثار متمـايز       .  مادي است  ـ لوحانة مجرد   تزاج ساده به اوست و هم منكر ام     
كند، ولي منشأ اين آثار متمايز را نه در مبادي متضاد و متخـالف، كـه                 نفس و بدن اشاره مي    

نظريـة صـدرايي، انـسان را در يـك كليـت واحـد و               . جويد در مراتب يك هستي واحد مي     
 مجرد است، تنها يك حقيقت ذومراتب اسـت و          كند؛ اگر مادي است يا     يكپارچه تعريف مي  

او انتولوژي موجودات مادي و انتولـوژي موجـودات         . نه تركيبي از دو وجود مجرد و مادي       
بـا  ( مجـرد     ـ بدن، انتولوژي تركيبي مـادي  ـ   پذيرد؛ اما در ارتباط با مسئلة نفس مجرد را مي

او اصـلاً   . انگار دانست  توان او را دوگانه    رو، نمي   اين از. داند را پذيرفتني نمي  ) تفسير مشهور 
 بدن را محصول نگـرش   ـ انگاري نفس  شود و طرح دوگانه    انگاري وارد نمي   در بازي دوگانه  

 از  صـدرا در اين مقاله، نخست دلايـل اعـراض         . داند ماهوي به جهان و غفلت از وجود مي       
و و نـسبت آن بـا نظريـة         كنيم؛ سپس به ارائة تقريـري از ديـدگاه ا          نظرية مشهور را بيان مي    

  .  پردازيم گرايي مي نوخاسته

 دلايل اعراض صدرا از نظرية مشهور. 2

.  هستند ارسطو و   افلاطونهاي   دانيم كه فيلسوفان مسلمان در مسئلة نفس متأثر از ديدگاه          مي

                                                 

 وجـود نـاقص در      ؛نـد ا در كمال و نقص مختلـف       و حمل موضوع و محمول در اصل وجود متحد       در اين    ∗
، طباطبـايي  (باشـد   كمال مراتب پايين را دارا مي      ،كامل به نحو اعلي و اشرف وجود دارد و مرتبه عالي وجود           

 ).143، ص1378
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اسـت و ديـدگاه     » وجـود سـابق بـر بـدن       «و  » تجـرد «ديدگاه افلاطوني متكي بر دو مؤلفـة        
اشراقيان غالبـاً   . بنا شده است  » زمان با بدن   وجود هم «و  » تجرد روح «مولفة  ارسطويي بر دو    

حركـت و ادراك دو     .  بودنـد  ارسـطو نمايندة ديدگاه افلاطوني و مشائيان متمايل بـه نظريـة           
وجـود  . بندي مـسئله، نقـش بـسزايي داشـتند         آمدند كه در صورت    شمار مي   توانايي انسان به  

و تجرد نفس بـا تكيـه بـر         ) 299، ص 2ج ،1375سينا،    ابن(» حركت ارادي «نفس با توجه به     
 البتـه مـسئلة ادراك مـورد توجـه          ∗).187ص ،ق1417،  همان(شد   اثبات مي » ادراك كليات «

شـمار    نيز بهسينا ابنترين ادلّه   كه يكي از مهم     طوري  ؛ به )310همان، ص (بيشتري قرار گرفت    
يـل اصـلي    بـا ابطـال دلا    : كشد لش مي  به سه طريق نظريات پيشين را به چا        صدرا ∗∗.رود مي

 كفايـت آنهـا را زيـر سـؤال     حكماي پيشين بر تجرد نفس ـ هماننـد دليـل ادراك كليـات  ـ    
همچنـين  . كـشد  ضمن بررسي لوازم متنافر و متناقض، انسجام آنها را به چالش مـي            . برد مي

  . دهد ناكارآمدي نظريات پيشين را در تبيين برخي از مسائل بديهي نشان مي

  »ادراك كليات«نقد دليل .  2ـ1

توانـد   نمـي  معقولات يكي از دلايل قائلان به تجرد نفس مبتني بر ادراكات كلي است؛ محل            
كـه   درحـالي  شود، تقسيم محل انقسام هم بايد با   معقول صورت آن در باشد، مقدار يا جسم

 اسـفار  اين دليل در جلد هـشتم      ∗∗∗.)369، ص 2ج ،1375 ،همان(ناپذيرند   معقولات تقسيم 
 عقلي صورت  بايد بسيط باشد و انطباع      محل و جايگاه صور كلية بسيط     نيز بيان شده است؛     

                                                 

 مگر از جهت آنچه از طريق ادراك و تحريك ملحق بـه             ،اند متوجه احوال نفس نشده    ) قبلي ةفلاسف( آنان« ∗
اشـكالات   ... سي كه گمان كند با اين مقدار توانسته است حقيقت نفس انساني را بـشناسد              و ك ... نفس است 

   ).343ـ344ص ،1378صدرا، (» شود كه خلاصي از آنها ممكن نيست زيادي بر او وارد مي

سـينا،    ابـن ( است   »آگاهي ـ خود« هم در اثبات نفس و هم در تجرد نفس           سينا  ابنيكي ديگر از ادلة مهم       ∗∗
 ).295، ص2، ج1375

 ـ(عنوان يكي از تمايزهاي بنيادين نفس و بـدن           ناپذيري نفس به    بر قسمت  دكارتكيد  أت ∗∗∗ ملات، تامـل   أت
 ـنـه از راه ادراك كليـات  ــ   نگـري نفـس    دروناو از طريـق  . غير از دليل ادراك كليـات اسـت   )ششم بـر    

 .كند استدلال مي» منِ انديشنده«يكپارچگي 
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 طبق اين اسـتدلال، ظـرف و مظـروف در           1).280ص ،1378،  صدرا (نيست ممكن جسم در
تجرد و بساطت همسانند؛ اما اين تصوري خام و نادرست از ارتباط ميان ذهن و محتويـات                 

نفس محل علوم اسـت و      ... « رد اين تصوير نادرست است؛       صدرانخستين نقد   . ذهني است 
پس نفس، كه محل علم  پذير باشد؛  نبايد تقسيمنيزبنابراين محل آن  پذير نيست؛ علم تقسيم

اين ديدگاه، يا چيزي در همين حدود، نهايت شناخت   ....است  )مجرد( است، بسيط الذات
 اين مقدار توانسته است حقيقت نفس انساني را    كه گمان كند با     نفس بود و كسي    ةقوم دربار 
 همـان، (» شود كه خلاصي از آنهـا ممكـن نيـست          ي بر او وارد مي    فراواناشكالات  ،  بشناسد

 افزون بر اينكه، اگر ملاك تجرد ذهن، بساطت امـور ذهنـي اسـت، تفـاوتي                 ).344ـ343ص
؛ ابل قسمت نيستند  قنيز  جزئي  ناپذيري نيست؛ ادراكات     در قسمت ادراك كلي و جزئي     ميان  

كـردن پيـشينيان       ضمن متهم  صدرا ).334ص همان،(قابل تقسيم نيست     يك فرد    زيرا هويت 
بـودن نفـس را       غيرجـسماني  تواند گويد كه دلايل آنها تنها مي      ميبه غفلت از حقيقت نفس،      

 ∗).283، صهمان(و توانايي اثبات تجرد تام نفس را ندارد ثابت كند 

  ) Incoherency(عدم انسجام  .2ـ2

 است كه اجزا و لوازم آن از نظر         ـ  نه كافي  ـ اي فارغ از شرط صدق و كذب، لازم        هر نظريه 
پريـشان و  » تجـرد نفـس  « معتقـد اسـت نظريـة مـشهور        صدرا. منطقي نافي يكديگر نباشند   

 نظريـة (پـذيري   و انتقـال ) نظرية مشائيان(ناهمسازي تجرد با حدوث زماني   . نامسنجم است 
  .كند مواردي است كه به آن استناد مياز ) اشراقيان

                                                 

 ،باشـد  پذير نمي  در موضوع تقسيم و اينكه چه چيز تقسيم       : گويد  يز در رد اين دليل مي      ن ابوالبركات بغدادي  ∗
 ،1373ابوالبركـات،   (ها چيزي باقي نماند كه بتوان ادعا را با آن ثابـت كـرد                نتيجه از اين دليل    تأمل است، در  

 ).364، ص2ج
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  ناهمسازي تجرد و حدوث زماني

 و  ∗» حـدوث نفـس   « يكي از دلايل عدم انسجام نظرية مشهور تجرد نفس، ناهمسازي نظرية            
 مسبوق بـه حالـت بـالقوه اسـت و در            ادثح تنافر روشن است؛    .  » استتجرد نفس« نظرية  

وجود نداردحالت بالقوه بسيط الذات حـدوث نفـس، مـستلزم    ز سويي، قبـول   ا. و استعداد
 معتقد است نظرية حدوث جـسماني       صدرا2). 6 7ـ همان، ص( پذيرش فناي نفس نيز هست      

  3).10 ـ همان، ص11( نفس با اين مشكل مواجه نيست

  پذيري آن ناهمسازي تجرد نفس و انتقال

نتقـل  بنابر نظرية افلاطوني، نفس مجرد پيش از بدن موجود است و در بدو تولد بـه بـدن م                  
مجرّد               ميصدرا . شود مي ) نفـس( گويد انتقال نفس از عالم تجرد به بدن به معناي انتقال امر 

كه حركت و انتقال    ، در حالي    ) انتقال مكاني( است  ) دن ب به جايي   () عالم مجردات( از جايي   
مبـرّا هـستند              در قالـب يـك قيـاس       او  . از عوارض عالم مادي است و مجردات از اين امور 

عدم امكان انتقال   ( رفع مقدم   ) عدم امكان انتقال مكاني براي مجردات     ( ز رفع تالي    استثنايي ا
  ). 12 همان، ص(گيرد را نتيجه مي) مكاني نفس مجرد

ناتواني در تبيين مسائل بديهي. 2 3ـ

تعامل نفـس ـ    « .  از نظرية مشهور، ضعف توان تبييني آن استصدرااز ديگر دلايل اعراض
مسئلة عدم فعليت ادراك در ابتـداي       « ،  » غييرات و تحولات شخصيتي   ت ،  «» تكثر نفوس« ،  » بدن
اي دربارة نفس بايد بتواند تبيين قابـل  اند كه هر نظريه از مسائل بديهي» يكپارچگي« و  » تولد

 مـدعي اسـت نظريـة او در تبيـين ايـن امـور كارآمـدتر از                  صدرا . قبولي براي آنها ارائه كند    
  . نظريات پيشين است

                                                
با حدوث( ظرية حدوث نفسن » حدوث يا قدم نفس«ضمن اشاره به هفت نظريه دربارة       سبزواري  مرحوم  ∗

). پاورقي، 330، ص 1378صدرا، (كند را نظرية اكثر حكما و متكلمان معرفي مي) بدن

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


انه
 يگ

دن؛
 ـ ب

س
ه نف

سئل
م

 
سته

وخا
و ن

ي 
دراي

 ص
ري

نگا
ا

 
يي
گرا

  

11  

  

 
 

  بدن تعامل نفس ـ 

 تـدبيري بـه بـدن پيـدا         ةتواند در صميم ذات خود اضاف      موجود مجرد نمي   معتقد بود    صدرا
طبق مبناي حكماي پيشين، . كند؛ زيرا مستلزم عروض تغيير و اتصال در موجود مجرد است        

در ايـن   . شود و نه ذات نفـس      بدن به حوزة عوارض لاحق به نفس مربوط مي         ـ   تعامل نفس 
هايِ گريزناپذير حل مـسئلة تعامـل محـسوب          يكي از راه  » افة تدبيري اض«ديدگاه، توسل به    

 ـصدرا. شود مي داند كه با توسل به عوارض لاحق بر  تر از آن مي  بدن را عميق ارتباط نفس 
مجرد . تجرّد براي مجرد ذاتي است، لذا عروض مجرد بر ماده محال است         . ذات توجيه شود  

قـرار گيـرد    حـوادث   محلّتواند   تنها امر جسماني مي   ا   زير تواند معروض ماده باشد؛    نيز نمي 
كه  حالي  در ، شود حادثء   كه بر شي   هرگونه صفتي ( قريب   وارضمجرد ع  .)344همان، ص (

دانـستن مـسئلة    كه بديهي ، درحاليندارد) ... مثل علم، شادي، غم و ؛ وجود نداشته است قبلاً
 . تعامل به معناي پذيرش عوارض قريب نفس است

  دي نفوسكثرت عد

 اين مسئلة بديهي كه هر بدن نفس مختص به خود را دارد، با قبـول نظريـة                  صدرااز ديدگاه   
تجـرد  . قابل تبيين نيست  ) تجرد با نظرية مشهور، نه تجرد برآمده از حركت جوهري         (تجرد  

كـه   هر حادثي مسبوق به حالت بالقوه اسـت، درحـالي         (بودن نفس است      نفس مستلزم قديم  
 ؛بودن نفس مستلزم وحدت عددي آن اسـت         قديم). ت و حالت بالقوه ندارد    مجرد بالفعل اس  

زيرا كثرت عددي نياز به اتصاف اعراض مفارق دارد كه آن نيز مستلزم حالت بالقوه اسـت،                 
حـد وسـط   . در نتيجه تجرد نفس مستلزم وحدت عددي آن است. مجرد حالت بالقوه ندارد   

حالت « با توجه به اينكه تأكيد اين استدلال بر          است؛ ولي » بودن نفس   قديم«در اين استدلال    
 علاوه بـر  4.نيز اين اشكال را طرح نمود» قدمت نفس«توان بدون توسل به    است، مي » بالقوه

جوهر مجـرد بـه يـك بـدن خـاص            ة اضاف اينكه با قبول نظرية مشهور، هيچ ترجيحي براي       
لة تكثـر نفـوس و      تواند هم مسئ   حدوث جسماني و حركت جوهري نفس مي       .وجود ندارد 

 ). 344همان، ص( را تبيين نمايد  ـتخيل و طي مراحل احساسبعد از ـ هم تجرد نفس 
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  تغيير و تحولات شخصيتي

. اي دربارة نفس بايد براي تغيير و تحولات نفساني تبيين قابل قبولي ارائـه نمايـد                 هر نظريه  
ويژگـي امـر   . كند نه خالي مينظرية مشهور با قبول تجرد نفس از تبيين اين مسئلة بديهي شا     

مطابق نظرية مـشهور، تحـولات شخـصيت انـسان ناشـي از        . مجرد ثبات و عدم تغيير است     
 مـسئلة تغييـرات نفـساني را در دو مـورد            صـدرا . اعراض نفساني است و نه جوهر نفساني      

تفاوت و تغييرات نفـساني در مـورد        . 2تغييرات يك نفس در طول زمان؛       . 1: كند مطرح مي 
او ). كنـد   تفاوت فاحش ميان نفس نبي و نفـس كـودك را ذكـر مـي       صدرا(رد يا بيشتر    دو ف 

همـان،  (تواند درك بهتري از مفهوم نفس و تحـولات آن ارائـه كنـد              معتقد بود نظرية او مي    
 ).294ص

  هاي ادراكي نفس در بدو تولد ناتواني

كل مجرد «ابق قاعدة مط ∗).460، ص1383صدرا، (عقلِ نوزاد در ابتداي تولد بالفعل نيست    
، اگر نفس در لحظة حدوث مجرد باشد، بايد بتوانـد از همـان              )457همان، ص (» عقل لذاته 

هاي ادراكـي كودكـان نـاقص و ناتمـام           دانيم توانايي  كه مي   ابتدا مدركِ بالفعل باشد، درحالي    
  ).461همان، ص(است 

   بدن ـتركيب حقيقي نفس

. شـود  دو يك نوع كامل حاصل مي  از تركيب آنبدن تركيبي حقيقي است كه ـ  تركيب نفس
 و امـر مـادي   ، چنين تركيبي ميـان يـك امـر مجـرد ـ بـا تفـسير مـشهور  ـ        صدرااز ديدگاه 

از سـويي، اتحـاد   . دهنـد  نفس و بدن يك نوع كامل جسماني را تشكيل مي. غيرممكن است 
يجه گرفت كه نفس،    توان نت  بنابراين، مي  ∗∗.كامل ميان امر مجرد و امر مادي غيرممكن است        

                                                 

 ).460، ص1383صدرا،  (»أوائل نشأتها ليست عقلاً بالفعل في نيةالنفس الانسا« ∗

ركيـب نـوع    جمهـور حكمـا ت    : گويد  و مي برده  ال  ؤ اين مقدمه را زير س     اسفار در تعليقه     طباطبايي علامه ∗∗
 .)، پاورقي12، ص1378صدرا، ( دانند واحد از دو امر مجرد و مادي را محال نمي
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 ).12، ص1378صدرا، (مجرد نيست 
گزين در تـاريخ فلـسفة اسـلامي         هاي جاي  توجه به چنين اشكالاتي موجب طرح نظريه      

و » هيكـل محـسوس   «نظرية مزاج، نظرية جسم لطيف، نظرية جـسمانيت نفـس           . شده است 
بـرد   ا نـام مـي     از آنه ـ  سبزوارينظرية جزء لايتجزّاي موجود در قلب، از نظرياتي هستند كه           

گزين ديگري است كه در انديـشة         نظرية تناسخ نيز جاي    ∗).3، پاورقي 10، ص 1378،  همان(
 نه نظريـة مـشهور فلاسـفه را         صدرالمتالهين). 401همان، ص (اسلامي رواج چنداني نيافت     

 . كند پذيرد و نه نظرية غالب متكلمان را قبول مي مي

  بدن ـي صدرا و مسئلة نفسانگار يگانه. 3

هـاي بنيـادين     دربارة ماهيت نفس و نحوة تعامل آن با بدن در گرو فهم مؤلفـه صدراديدگاه  
  :  كنند سه گزارة متافيزيكي زير نقشي كليدي در اين زمينه ايفا مي. اي اوست نظام انديشه

  وجود اصيل است؛: گزارة يك
  وجود مشككّ است؛: گزارة دو
  .جوهر در حركت و سيلان است: گزارة سه

در اين مقاله   . اند ه هاي مربوط، تبيين و تشريح شد       طور مبسوط در كتاب     سه قاعده به  اين  
، مـسئلة  صدرالمتالهين شـيرازي . پردازيم  بدن ميبه ربط و نسبت آنها با مشكلة نفس  ـ تنها 

  از و فهم مسائل ديگر فلـسفي  ـ )  لحكميةاأسُ القواعد  (ترين قاعدة حكمت  وجود را بنيادي
او از تمايز مادي ). 17ـ16، ص1363صدرا، (داند   ـ را در گرو فهم آن مي        نفسجمله مسئلة   
متن واقع مملو از يـك وجـود   . كند  بدن تفسير وجودي ارائه ميتبع آن نفس  ـ ـ مجرد و به

كثرات در مرحلـة مراتـب   . ـ است  نه متكثر ـ ، پيوسته و منبسط  ـ  نه ثابت ديناميك و پويا ـ  
گيرد  هاي متكثر به خود مي     وجودِ واحدِ منبسط صفات و ويژگي     . وندش يك وجود تبيين مي   

اي از مراتـب     هر ماهيت تنهـا حكـايتگر مرتبـه       . شود و در اشكال و صور مختلف نمايان مي       

                                                 

انـد؛ ولـي او تنهـا بـه چنـد            ها را تا چهل عدد نيز دانسته       شود كه برخي اين اين نظريه       متذكر مي  سبزواري ∗
 ).3، پاورقي10، ص1378صدرا، (كند   مشهور اشاره ميةنظري
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قابل درك  ) ماهوي(تماميت هستي يك جريان سيال است كه به علم حصولي           . هستي است 
  . نيست

در نگاه ماهوي، . است» حقيقت وجود«ز  بدن از اساس، محصول غفلت اـمشكل نفس  
نقطـة  . ــ اسـت    نه تشكيكي جهان مملو از ماهيات متباين و اصطلاحاً يك جهان تفكيكي ـ  

شناسي مشائي متـأثر از     نفس). تشكيك عامي (است  » مفهوم وجود «اشتراك وجودات متباين    
.  اســت نظــر او دربــارة هــستي شــبيه ديــدگاه او دربــارة نفــس.شناســي اســت ايـن هــستي 

شناسي، از افعـال     در انسان . شناسي، آثار و لوازم كثير نشان از تباين موجودات دارد          درهستي
 نفس و بدن نماينـدة  ∗.شود بدن نتيجه مي ـ   و آثار متمايز نفس و بدن دوگانگي و تباين نفس         

ن گيرنـد كـه تبيـي      اي از هم فاصـله مـي       اندازه  مادي و مجرد به   . اند  دو انتولوژي جداي از هم    
مانـد،   ناشده بـاقي مـي      انگاري حل  آنچه در اين دوگانه   . نمايد دو غيرممكن مي    ارتباط ميان آن  

  . مسئلة تعامل است
شـما  . نمايـد   به جاي واردشدن به اين بازي و حلّ آن، اقدام به انحلال مسئله مـي               صدرا

ناپيوسـته  مجـرّد و مـادي      .  گاه مجاز نيستيد از دو وجود متباين در عالم سخن بگوييـد             هيچ
پذيرد، و   مجرد را ميتمايز مادي  ـ. اند  يك وجود پيوستهاي از مراتب نيستند، هركدام مرتبه

از اختلاف آثـار مـادي   . شود شناسي او نمي حال، اين تمايز باعث گسست در هستي   عين در
توان دوگونه هستي را استنتاج كرد؛ چراكه وجـود، يكـي بـيش نيـست؛ تكثـر                  و مجرد نمي  

 شـناختي  انگـاري هـستي    او بـه وحـدت    . آن نيـست، ضـد نـدارد       رد، دوگـانگي در   پـذي  نمي
)Ontological Monism (معتقد است و با نگاهي غيرپلوراليستي )NonـPluralistic ( به

مـاده  . شود اختلافات نفس و بدن در يك هستي يكپارچه و منبسط تبيين مي           . نگرد جهان مي 
قطبي قرار دارند؛ حس در يكـسو و عقـل در           و مجرد در دوسوي يك هستي يكپارچه و دو        

دهـد تـا مـانع گسـستگي دو           اين امكان را مي    صدراتجرد برزخي قوة خيال به      . سوي ديگر 

                                                 

برقراري ارتبـاط ميـان دو      . استوار است » انديشه«ـ  » امتداد«ز بر دو ويژگي متباين      انگاري دكارتي ني   دوگانه ∗
هاي فيزيكاليستي تا حدود زيادي مديون اين         امر متباين، مأموريت غيرممكن دكارتي بود كه گسترش ديدگاه        

 .ناكامي هستند
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، در وجـود    )نفـس (و وجـود مجـرد      ) بـدن (بنابراين، وجـود مـادي      . سوي اين وجود شود   
  . اند مشترك و در ويژگي و عوارض مختلف

و ويژگـي منحـصربه فـرد       » امتـداد «فرد مـاده      هب ويژگي منحصر گويد   انگاري مي  دوگانه
توانـد از خـصلت انديـشيدن        ، مـاده مـي    صـدرا كه از ديدگاه     است؛ درحالي » انديشه«مجرد  

تبيـين  » حركـت جـوهري   « بـا نظريـة      صـدرا اين تحول بنيادين در انديـشة       . برخوردار شود 
اسـت  ) فعـل (بـه وضـع ديگـر    ) قـوة (حركت تغيير حالت يـك شـيء از وضـعي       . شود مي

ــ   خلـع «الگوي اين تغيير وضعيت در انديشة مـشائي      ). 98ص ،1369 شيرازي، الدين قطب(
معناست و تنهـا در اعـراض و احـوال معنـا             خلع و لبس در ذات يك شيء بي       . است» لبس 

در پس همة ايـن آمـد وشـدها يـك ذات            . رود با آمدن حالت جديد حالت پيشين مي      . دارد
لـبس در جـواهر مـستلزم انقـلاب در ذات و             ـ    ول الگوي خلع  قب. ثابت و لايتغير قرار دارد    

همـاني    گويـد اشـيا در طـول زمـان از ايـن            فهـم متعـارف مـي     . انكار حركت جوهري شـد    
وي حركـت   الگ ـ. برخوردارند و قبول حركت در ذات، با ايـن فهـم عرفـي همـساز نيـست                

رض اسـت و  در انديشة صدرايي، جوهر علّـت عـوا  . » لبسلبس  ـ«صدرايي متفاوت است؛ 
معناسـت كـه يكـي ثابـت و       بـي . شـوند  محسوب مي ) جوهر(عوارض شاني از شئون علت      

. معناست بگوييم يك چيز هم ثابت و هم متحـرك اسـت            كه بي   ديگري متحرك باشد؛ چنان   
درواقع، ثبات جواهر در    . گردد اين اختلاف ديدگاه به نوع نگاه ايشان به مقولة حركت برمي          

ـ به همان اندازه نامعقول است كه حركت جواهر در  لبس بعد اللبس الگوي صداريي تغيير ـ  
فعـل در انديـشة مـشائي     و قوه رابطة. ـ ناموجه است لبس بعد الخلع الگوي مشائي تغيير ـ  

 واقـع  حركـت  جـوهر  در ...«: گويـد   مـي  سـينا   ابـن . برگرفته از قوه و فعل ارسطويي اسـت       
 بـشود،  اگـر  هـم  حادث .است دفعي شود، اسدف اگر جوهر طبيعت اينكه دليل به شود، نمي
، 1361 سـينا،  ابـن (» نيـست  متوسـطي  كمـال  صـرف،  فعـل  و صرف قوة ميان و است دفعي
چيـزي در آمـد و   . دانـد   رابطة قوه و فعل را اشتدادي مي    صدرالمتالهيندر مقابل،   ). 123ص

، 1360 درا،ص ـ (شـود  اي افزوده مـي    اي بر لايه   رود؛ لايه  نمي ميان هاي جديد از   شد صورت 
. گيـرد  شـكل مـي    صـور  وجودي ميان  پيوستگي حركت جوهري بر پاية همين    . )99ـ98ص
نـسبت  . بدن نيز چنين نسبتي با نفـس دارد       . است اخير صورت و شيء فصل  اساس و اصل
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فـصل اخيـر بـدن    . رسد بدن با حركت جوهري به مرحلة نفس مي      . ميان آنها اشتدادي است   
  . كند در اين دوسويه، نفس اصل است تأكيد مي صدرانفس است و به همين دليل 

در هـر   ). 343، ص 1378صـدرا،   (نفس به دليل تطور وجودي، فاقد هويت معين اسـت           
. ماهيت واحـد غيـرممكن اسـت       لذا تعريف آن با يك       اي داراي ماهيت خاصي است،     مرتبه

انـسان  ]  نفـس [ صـورت   «يك پاي آن در عالم ماده و پاي ديگر آن در عالم مجردات است؛               
  ). 313، ص1375صدرا، (» آخرين معناي جسمانيت و اولين معناي روحانيت است

اين ...  شدن به بدن مثل هيئت موجودي از موجودات جسماني است           نفس در ابتداي افاضه   
نفس قوة رسيدن به علم ملكوت را دارد و سبب اين سلوك همانا ضعف نـشئة حـسي آن                    

اين بدان دليل است كه شأن متحـرك از         ...  ت است است؛ زيرا در حيوانيتش اضعف حيوانا     
يك مرتبه به مرتبه ديگر، آن است كه در حركت، وضعيتي بين صرفات قوه و فعل محـض                  

 الحـدوث   نيةبنابراين، نفس جسما  ...  داشته باشد تا بتواند از حالي به حال ديگر منتقل شود          
حسي، و قـوة قبـول صـورت         البقاست؛ در ابتدا صورتي طبيعي است براي ماده          نيةو روحا 

نفـس در   . منافاتي بين فعليت حسي و آن قبـول اسـتكمالي عقلـي نيـست             ...  عقلي را دارد  
تـرين حـدود منتقـل       تـرين تـا لطيـف      هاي خود به جميع حدود طبيعي از سـخت         استكمال

  ).89ـ88همان، ص... ( شود مي
ت كنـد، نبـود ديـدگاه       تواند در برابر اشكالات مقاوم     هاي پيشينيان نمي   علت اينكه نظريه  

در حركت جوهري مـاده نـه        ∗).343، ص 1378صدرا،  (مراتبي به ماهيت نفس است        سلسله
 قابليـت آن را دارد كـه         ،موجودي كور و تاريك كـه وجـودي رو بـه جلـو و سـيال اسـت                 

تواند امر مجرد را در درون خود پرورش دهـد تـا نفـس از دل آن                  مي. صاحب انديشه شود  
كه هيچ گسستي ميان مادي و مجرد نيست، مـانعي بـراي تبـديل مـادي بـه                  آنجا زا. خيزد بر

انگاري دكارتي   هاي دوگانه  فرض ترين پيش  به اين ترتيب، يكي از بنيادي     . مجرد وجود ندارد  
  . شود مبني بر تباين ميان نفس و بدن مضمحل مي

                                                 

 أخري تـراهم تحيـروا فـي        ةيقطعا بوجوه   والجمهور لعدم تفطّنهم بهذا الاصل الذي بيناّه في هذا الموضوع و قبل هذ             ∗
 ).346ص ،1378صدرا، (احوال النفس و حدوثها و بقائها و تجردها و تعلّقها 
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بـراي  . شناسي صداريي بر مسئلة نفس را مورد بررسـي قـرار داديـم             تاكنون تأثير هستي  
هـايي از    شناسي در مؤلفـه     دربارة تعامل نياز است كه تأثير اين هستي        صدرارسيدن به نظرية    
در بررسي  . اند نيز مورد  بررسي قرار گيرد       طور خاص دربارة نفس بيان شده       انديشة او كه به   
 ـدر مسئلة نفسصدرالمتالهين هاي زير، نشان خواهيم داد كه  هريك از گزاره و ر  بدن دنباله 

  . انگاري نيست دوگانه
تجـرد قـوة   (ــ اسـت      نـه دو سـاحتي   نفس انسان موجودي سه سـاحتي  ـ : گزارة چهار

  ؛ )خيال
 ؛)النفس في وحدتها كلّ القوي(نفس همان قواست : گزارة پنج

  البقاء است؛نية الحدوث و روحانيةنفس جسما: گزارة شش
اي  اسـت و نـه اضـافه   ) ب برهانبا(اضافه و ارتباط نفس و بدن امري ذاتي    : گزارة هفت 

 ).380همان، ص(عارضي 
 7 و رسيدن به گـزارة  6 تا 1يهاي  بدن در گرو فهم گزاره به مسئلة نفس ـ  صدراپاسخ 

  .  است

  تجرد قوة خيال

 ـ ـ  دمـاغ  ابتـداي  ـ ـ  تجويـف  را جسماني و مكـان آن را انتهـاي         ∗فلاسفة مشائي قوة خيال    
خيـال  «قبول تجـرد قـوة خيـال را بـا طـرح نظريـة               تمايل خود به     سهروردي ∗∗.دانستند مي

ه اين ترتيب، عالم دوساحتي مـشائي  ب). 495ص ،1، ج1380،  سهروردي(نشان داد   » منفصل
 با طـرح  صدرا. ساحتي بدل شد  به عالم سهم در ساحت هستي و هم در ساحت نفس  ـ هـ

                                                 

و من «: شود و حافظه، خزانه مفاهيم و معاني است خيال خزانه صوري است كه از طريق حس مشترك وارد ذهن مي  ∗
 مـن   ئة مبتـد  ة العرض للـصور   ئمةدا، و   ة و الذاكر  ةانتي المصور  الاكباب علي خز   ئمةدا ان تكون    لمتخيلةا ةن هذه القو  أش

 .)242ـ241ص ،1417سينا،  ابن( ...سة  محسوةصور

 خود دربارة جسمانيت قـوة خيـال اعـراض نمـوده اسـت؛      ديدگاهسينا از  ن معتقدند ابنابرخي از معاصر   ∗∗
 ،1371زاده آملـي،      حـسن ... ( غيرتـام    ةمجـرد ثم إستبصر و أيقن بأنّهـا        ... ةيمادوالشيخ قد بحث عن كونها      «

 ).389ص
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نفـس عـلاوه بـر     ∗.دهـد  ساحتي را به عالم نفس تسرّي مي        نظرية خيال متصل، انتولوژي سه    
بـه گفتـة خـودش    .  نيـز برخـوردار اسـت    ساحت جسمانيت و روحانيت، از تجرد برزخـي       

اي از تجرد و اسـتقلال از بـدن را بـراي قـوة               نخستين كسي است كه در تاريخ فلسفه گونه       
ادراكات و صور خيالي در صقع نفـس         ∗∗).479، ص 1383صدرا،  (متخيله اثبات كرده است     

 ادراك حسينفس با   ). 303ـ302، ص ق1404صدرا،  ( هستندنفس   غيرمادي   ةمخلوق جنب و  
  قرار  در عالم عقولولات ادراك كليات و معق با و، ادراك خيالي عالم مثال، بادر عالم حس

 جـسماني  ـ  نفس از مرحلـة جـسماني بـه مرحلـة نيمـه      5.)234ص ،1378صدرا، (گيرد  مي
  . رسد روحاني و سپس به مرحلة تجرد تام مي نيمه

توانـد مـا را در     ميساحتي نفس ـ برخلاف نظرية دوساحتي  ـ  رسد، نظرية سه نظر ميبه 
سـاحتي نتيجـة    نظريـة سـه  .  فيزيكاليسم قـرار دهـد  انگاري  ـ يري غير از دوراهي دوگانهمس

معادل آن، در عالم نفس نيـز بـا يـك هـستي مـشككّ         . انگاري در عالم هستي است     وحدت
نتيجـه، انكـار    يال، پيوند وجودي نفس و بـدن و در   خ) تامغير(نتيجة قبول تجرد    . يما  مواجه
، چه  )وحدت تشكيكي ( براي حفظ پيوستگي هستي      صدرا. بدن است   ـ  انگاري نفس  دوگانه

  . در عالم خارج و چه در نفس انساني، به تجرد ناتمام عالم مثال نيازمند است

  هماني نفس با قوا اين 

تـر    مـصداقي از قاعـدة عـام   بدن نقـش اساسـي دارد،      ـ در فهم مسئلة نفسكه  6قاعده اين 
گويـد   مـي  لحقيقةاقاعـدة بـسيط   ). 122-121همـان، ص  (است  »  كل الاشياء  لحقيقةبسيط ا «

هر چيـز كـه حقيقـت آن    . تر را داراست تر تمام مراتب وجودي موجود ضعيف    موجود قوي 
 وجـود، ). داز ديگـر اشـيا جـدايي نـدار    (است » چيز همه «،باشد) نامركب(وجودي بسيط 

                                                 

 ).362ص ،1383، صدرا (ثة انواع، كما انّ العوالم ثلاثة الادراك ثلالحقيقة فبا∗

 ما يدلّ  علي تحقيق هذا المطلب و القول بتجرد الخيال و الفرق بـين                سفةو لم أر في شيء من زبر الفلا        «∗∗
 مـا آتـاني     جملة هذا العالم جميعاً و هذه من        لمعقول عنها و عن   تجردها عن هذا العالم و بين تجرد العقل و ا         

 .)479ص همان،(» ...االله و هداني ربي 
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 باشد و هر حقيقتي بسيط است و مطلق، و هر بسيط مطلق، تمام كمالات وجودي را دارا مي

شناختي در مورد نفس نيز جاري       اين قاعدة هستي   ∗.كمال و هر وجودي در آن مندرج است       
ـ بـدن را بـه       دوسوية نفس » النفس في وحدتها كلّ القوي    « با توسل به قاعدة      صدرا. شود مي

انگـاري   ناشـدة دوگانـه    كند و مشكلة تعامل را كه مشكل حـل         قوا تحليل مي   ـ   سدوسوية نف 
  :كند شود، با توسل به همين قاعده تبيين مي محسوب مي

 مراتب طبيعـي، نبـاتي و      ة اگر نفس را در جميع اعضاي بدن ساري ندانيم و او را در هم              ...
دهنـده و    امور ترساننده، مژده  توانيم تأثرات نفس را از       حيواني متصرف نخوانيم، چگونه مي    

 در  ، بدن حضور نداشت   ةبازدارنده كه اموري نفساني نيستند، توجيه كنيم؟ اگر نفس در هم          
بـود و نـه    بايست درد و رنجش از قبيل ترس از عاقبت كـار و امثـال آن مـي    ميموارد تألم  

فس خويش را   شود، ن   مبتلا مي  ها  بيماريي  رخانسان وقتي به ب   . اينكه خودش هم متألم شود    
يابد و اين نيست مگر به خاطر اينكه توجـه نفـس بـه امـر مـزاج                   در امور ادراكي قاصر مي    

 ـيعني ادراك و تعقل و ـ  ناچار از ديگر كارهاي خود هجلب شده و ب بازمانده اسـت، و   ...  
كـار خـود فراغـت حاصـل نمـود و بـه مقـام خـاص خـود، كـه همـان                        هنگامي كه از اين   

  ).77ـ76، صهمان(گردد   است، برميهاي ادراكي فعاليت
نفـس يـك   . بندد  ميانهانگار  قوا راه را براي اتخاذ ديدگاه دوگانه    ـ هماني نفس قبول اين

انگـاري   فـرق اساسـي يگانـه     . امر ذو مراتب است كه در همة ساحات و مراتب وجود دارد           
همـاني متـواطي،      نهماني در انديشة او نه يـك اي ـ         هاي ديگر اين است كه اين       با گونه  صدرا

همـاني منبـسط و       ، بلكه يـك ايـن     )مرتبة مادي يا مرتبة مجرد    (ثابت و مستقر در يك مرتبه       
  . سيال است

  حدوث جسماني نفس

گيري آن است و     نظرية حدوث جسماني نفس، ديدگاهي دربارة ماهيت نفس و نحوة شكل           
 در موارد متعدد و     صدرا. داردبدن   ـ   اي در تبيين ارتباط نفس     كننده حال، نقش تعيين    عين در

                                                 

 . است» حقيقه و رقيقه«اين قاعده در انديشة صدرايي حمل ) اپيستمولوژيك(شناختي  معادل معرفت ∗
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 الحـدوث و    نية جـسما  نيةفـالحق إن الـنفس الانـسا      «: كنـد  صراحتاً به اين قاعده اشـاره مـي       

بر مبناي حركت جوهري، نفس آدمـي       ). 347ص همان،(»  البقاء و التعقل   نيةالتصرف، روحا 
 ـ  حركت جوهري تكامل مـي     ةدر ابتداي وجود جسم است، ولي در نتيج         ةد و بـه مرحل ـ    ياب

بـود كـه     ∗او در بيان جسورانة اين قاعده نيازمند تأويـل روايـاتي          . رسد ميو بساطت   تجرّد  
بـا ادلـة    » حدوث جسماني نفس  «از نظر او، تعارض نظرية      . بودن نفس دارند    ظهور در قديم  

نقلي از مصاديق تعارض ظاهري عقـل و نقـل اسـت؛ زيـرا ارواح از آن جهـت كـه عقـول               
). 332همـان، ص  (اند   اند، نه از آن جهت كه نفوس مدبره        د داشته مجردند، قبل از ابدان وجو    

همـان،  (نياز از ماده باشد ديگر نفس نيست، بلكـه عقـل اسـت               اگر نفس در ذات و فعل بي      
 و وجود نفس پيش از بدن، مـستلزم         ∗∗نفسيت نفس در مرحلة تعلق به بدن است       ). 383ص

  ). 366همان، ص(محالات متعددي است كه يكي از آنها تعطيلي قواست 
 شـد  صـورت قلمـداد مـي      ــ     تركيـب مـاده    همچـون بـدن    ـ   تركيب نفس ،  صدراپيش از   

 با طرح حدوث جسماني نفس از ايـن نظـر فراتـر             صدرا). 68ص ،1368ابراهيمي ديناني،   (
حقيقتـي بـه نـام نفـس        است كه   حركت جوهري   و تنها با    نفس و بدن يك چيزند      رود؛   مي

ء و    يـك شـي     تكوينِ ماده و صورت در ابتدايِ    . شود  مي مستقل هويت   و داراي آيد   پديد مي 
اي از يكديگر دارنـد، در صـورتي در ابتـداي     هنا لحاظ جداگ واقعاًة آنحصول صورت نوعي  

  .مواجهيم) جنين(ء واحد  اي در كار نيست، بلكه ما با يك شي تكوين انسان، نفس ناطقه

  ارتباط ذاتي نفس و بدن

إنّ «: اي عارضـي   اسـت و نـه اضـافه      ) باب برهـان  (دن امري ذاتي     اضافه و ارتباط نفس و ب     
 قولٌ باطل و  تية ذا قة ليس بينهما علا   قية اتفا معية بين النفس و البدن مجرّد       بةالقول بأن الصحا  

                                                 

 فما تعرف   ةدالارواح جنود مجن  «و  » ء و الطين  كنت نبيا و آدم بين الما     « به رواياتي چون     صدرا ،براي نمونه  ∗
 ).332ـ331ص ،1378صدرا، (كند  اشاره مي» منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف

» ... ية مـاد ة العقـل المفـارق فهـي صـور    فعلية الوجود الجسماني الـي     ةفالنفس مادامت لم تخرج من قو     « ∗∗
 )13، ص1378صدرا، (
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  ).382، ص1378صدرا، (» ةمي لزوقةفالحق بينهما علا... عتقد سخيف م
يك جوهر مجـرد، و نفـس در        عنوان     حكماي مشائي معتقد بودند ميان حقيقت نفس به       

تعريف استاندارد ارسطويي، نفـس را كمـال اول         . فرق است ) تدبير بدن (مقام اضافة به بدن     
شـد؛ زيـرا معتقـد     شمرده مي) حد اسمي(اين تعريف غيرحقيقي   . كند براي جسم معرفي مي   

پـذيرد، ولـي بـا      ايـن تعريـف را مـي   صـدرا . كنـد  بودند كه از حقيقت نفس حكايـت نمـي     
را در » بـدن « ايـن اسـت كـه    صـدرا ابتكـار  ). 11همان، ص(كند   بودن آن مخالفت مي    اسمي

رو، ايـن تعريـف را تعريفـي حقيقـي بـراي ذات نفـس                 ايـن  از. كند اخذ مي » نفس«تعريف  
. اثرگـذار اسـت   » تعامـل «و هـم مـسئلة      » ماهيت نفـس  «اين ابتكار او هم بر مسئلة       . داند مي

 انگاري مبنـي بـر تبـاين نفـس  ـ     شود و اساس دوگانه ماهيت نفس با تعريفي جديد ارائه مي
گيـرد؛  نفـس    مسئلة تعامل نيز متاثر از تعريف صـدرايي نفـس قـرار مـي             . پاشد بدن فرو مي  

نفسيت نفس نحـوة وجـود      . حقيقتي جداي از مقام ارتباط با بدن و فاعليت تدبيري آن دارد           
) تعطيل در تـدبير (عطّل چنين نيست كه نفس پيش از تعلق به بدن وجودي م    . خاص اوست 

اين نظريه دقيقاً بـرخلاف نظـر       . داشته و سپس با تعلق به بدن، وظيفة تدبير عارض آن شود           
  .جمهور حكما بود

  عنوان يك امر نوخاسته  نفس صدرايي به. 4

  وجود موجودند، لذا قبول دوگانگي نفـس      يك  به  نفس و بدن    گفتيم كه از ديدگاه صدرايي،      
نفس يـك حقيقـت ذو مراتـب اسـت و سـخن از              . رايي همساز نيست  بدن با انديشة صد    ـ  

دوگـانگي  . بدن سخن از ارتباط ميان مراتب نفس است و نه دو وجود متباين             ـ     نفس  ارتباط
ماهيت بـدني بـه   ) مرتبة نازل (اي   در كار نيست؛ يك حقيقت ساري وجود دارد كه در مرتبه          

در ابتداي خلقت چيزي جز     . ماهيتي نفساني ) تهياف  مرتبة تكامل (اي   گيرد و در مرتبه    خود مي 
بدن جسماني وجود ندارد، ولي با تكامل اين وجود جـسماني حقيقتـي غيرجـسماني از آن                 

حال، مرتبة وجودي بالاتري نـسبت        عين  يابد و در   از درون بدن تكون مي    نفس  . خيزد برمي
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 بـراي   صـدرا ي متافيزيكي    به حركت جوهري اشاره كرديم كه يكي از ابزارها         ∗.به بدن دارد  
ماده و نفـس    . نمايد اين قاعده تطور وجودي هستي را تبيين مي       . تبيين اين واقعة عجيب بود    

پيوسـتگي ايـن تطـور      . شـوند  عنوان جزئي از هستي در حيطة اين وجود متطور تبيين مي            به
بــودن آن مــانع تفــسير  رهانــد و ذومراتــب انگــاري خــام دكــارتي مــي  را از دوگانــهصــدرا

ويژگي تفكـر   . تواند بينديشد  جسم هم ممتد است و هم مي      . شود فيزيكاليستي ديدگاه او مي   
 توان گفت نفـس صـدرايي يـك وجـود نوخاسـته            مي. يابد يا آگاهي درون ماده پرورش مي     

(Emergent) اي دربارة پيدايش نفس است كه امروزه يكـي از           گرايي نظريه  نوخاسته.  است
دو  هـاي بنيـادين ايـن    با توجـه بـه مؤلفـه      . شود هن محسوب مي  هاي رايج در فلسفه ذ     نظريه

 صـدرا ترين نظريـة فلـسفة ذهـن معاصـر بـه نظريـه               گرايي را شبيه   توان نوخاسته  نظريه، مي 
تواند به فهم ما از چگونگي خلق امـر          به نظر نگارنده، تحليل مفهوم نوخاستگي مي      . دانست

واند دوسـويه باشـد؛ بـراي نمونـه، نظريـة        ت اين ارتباط مي  (غيرمادي از امر مادي كمك كند       
گرايي در تبيين ايـن رويـداد        تواند ياري رسان نظريه نوخاسته      نيز مي  صدراحركت جوهري   

شمارند كـه   هايي براي يك امر نوخاسته برمي    ويژگي) وجودشناختي(گرايان   نوخاسته). باشد
 ـ   . هـاي نفـس صـدرايي همـساز اسـت          از جهات بسياري با ويژگـي      دون ادعـاي   در ادامـه ب

جستن از  دو نظريه و ياري كنيم از برابرنهادن اين دو ديدگاه، تلاش مي هماني يا تطبيق اين اين
  . هاي بنيادين آنها به درك بهتري از مسئلة تعامل دست يابيم مؤلفه

با توجه به اطلاعات    (طور ناگهاني     نوخاستگي در زبان عادي به معناي امري است كه به         
چنـين  . )Hornby, 2000, p.409(شـود   آيد يا ظاهر مي به وجود مي) ظارپيشين دور از انت

 در  .دهنـد  هايي كه از سطحي از پيچيدگي برخوردارنـد، روي مـي   اموري معمولاً در سيستم
شـوند؛ زيـرا     فلسفة ذهن اموري چون حيث التفاتي، آگاهي و ارادة آزاد، نوخاسته تلقي مـي             

با توجه به منـشأ نـاتواني در تبيـين امـور            . يه تبيين كرد  توان آنها را با اطلاعات سطح پا       نمي
 :  آيد نوخاسته، از دوگونه نوخاسته گرايي سخن به ميان مي

اگر ناتواني در تبيين، ناشي از عـدم تكامـل فعلـي            : شناختي  گرايي معرفت   نوخاسته) الف

                                                 

  .بندد د كه راه را بر هرگونه تأويل سخن خود ميگوي اي صريح سخن مي اندازه باره به  دراينصدرا ∗



انه
 يگ

دن؛
 ـ ب

س
ه نف

سئل
م

 
سته

وخا
و ن

ي 
دراي

 ص
ري

نگا
ا

 
يي
گرا

  

23  

  

 
 

هـاي محاسـباتي يـا ضـعف سيـستم شـناختي              علوم بنيادي و خاص، در اثر ضعف دستگاه       
ــسانا ــته   ن ــه نوخاس ــد، از آن ب ــا باش ــت  ه ــي معرف ــناختي  گراي  Epistemilogical(ش

Emergentism (شود؛  تعبير مي 
اگر ناتواني در تبيين علـي الاصـول و ناشـي از ماهيـت              :  نوخاستگي وجودشناختي  )ب

ــي ــناختي     ويژگ ــتگي وجودش ــه نوخاس ــد، از آن ب ــته باش ــاي نوخاس  (Ontologicalه

(Emergentism شود ياد مي.    
 صـدرا . گرايي وجودشناختي مربـوط اسـت       به حوزة نوخاسته   صدرابدون ترديد، نظرية    

عدم تبيين نفس انساني براساس امور مادي را نه معلول ضعف سيـستم شـناختي مـا، بلكـه                   
هـاي   گرايـي قرائـت    نوخاسـته . دانـد   مـي ) نفس(ناشي از ويژگي وجوشناختي امر نوخاسته       

 (William ويليـام هـسكر   ها متعلق بـه فيلـسوف معاصـر          يكي از اين قرائت   . متفاوتي دارد 
(Haskerويژگي .  استE متعلق به سطح H  هـاي   نسبت به ويژگـي B1  تـاBn   متعلـق بـه 

هـاي علّـي بـديع،        سيستمي، بـديع، داراي توانـايي     «نوخاسته است، اگر و تنها اگر        Lسطح  
. » باشـد  Bn تـا    B1هـاي    حال وابسته بـه ويژگـي       عين ناپذير و در    لحاظ كاركردي تحويل    به

هـاي   ناپذيرنـد و از توانـايي        و تحويـل     ∗∗سيستمي ∗،  امور نوخاسته ذومراتب، بديع   بنابراين،  
هـا،   نفس به دليل برخورداري از ايـن ويژگـي        / ، ذهن هسكراز ديدگاه   .  برخوردارند ∗∗∗عليّ

انگـار   هـاي دوگانـه    نقطة افتـراق ايـن ديـدگاه بـا ديـدگاه          . شود امري نوخاسته محسوب مي   
 ـگي و وابستگي ميان بدنپيوست  ـعنوان سطح پايه  به   ـعنـوان امـر نوخاسـته     بـه   ـ و نفـس     

  .  برند انگار از فقدان آن در حل مشكلة تعامل رنج مي اي دوگانه اي كه ديدگاه است؛ مسئله
طور ضمني در نظريـة نفـس         صراحت و برخي نيز به      هاي نوخاستگي به   برخي از ويژگي  

. طور كلي، فلاسفة اسلامي  تأكيد بسياري بر ويژگي عليّ نفس دارند             شود؛ به   ديده مي  صدرا
نفس نيرويي در جـسم     «تا آنجاكه ويژگي عليت در برخي از تعاريف نفس بيان شده است؛             

                                                 

 .يك ويژگي بديع است، اگر از زمان خاصي به بعد مصداق داشته باشد و پيش از آن داراي مصداقي نباشد ∗

 ,Stephan( يك از اجزاي سيستم آن را دارا باشد يك ويژگي سيستمي است، اگر و تنها اگر يك سيستم و نه هيچ ∗∗

1999,p.50(. 

 .پديدار بناميم شود كه حالات ذهني را شبه اين ويژگي مانع مي ∗∗∗
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اين ويژگي ). 6، ص1378صدرا،  (∗»است كه مبدأ صدور افعال غيريكنواخت و ارادي است      
پديـدارگرايي   رايي و نيز نقطة افتراق آنها از نظرية شبهگ  و نوخاستهصدرااز اشتراكات نظرية   

)Epiphenomenalism(ـذهن بر بدنعليّ پديدارگرايي منكر هرگونه تأثير   شبه. است   نـه   
 ـبرعكس  ، يعنـي تبعـي  ؛پديدارند  حالات ذهني شبهة برخي يا هممطابق اين ديدگاه،. است  

   .خنثي هستند از لحاظ عليّ ووار  سايه
. گرايي، نگاه تشكيكي به نفس است  و نوخاستهصدراهاي مشترك نظرية     ويژگياز ديگر   

. آيـد  شمار مـي      به صدرااز زيربناهاي وجودشناختي فلسفة     تشكيك وجود    متافيزيكي    نظرية
 ـنظرية تشكيك خاصي مطـابق  .  يك فرضية وجودشناختي اسـت ي  ـ برخلاف تشكيك عام 

زيـرا تفـاوت    انجامـد؛    ت به تباين ميان آنها نمي     اين فرضية متافيزيكي اختلاف ميان موجودا     
جملـه    همة ساحات هستي و از     فرضيهاين  در انديشة صدرايي،    . به مراتب هستي است   آنها  

اي از نگـاه اشـتدادي و         نمونـه  صـدرا » لـبس بعـد اللـبس     «نظريـة   . گيرد مي بر را در » نفس«
عنـوان   ويژگي تشكيك را بهگرايان  نوخاسته. هاي نفساني است افزايشي او به نفس و ويژگي     

هـاي نفـساني     در ايـن ديـدگاه، ويژگـي      . گزيننـد  هاي نظرية خـود برمـي      فرض يكي از پيش  
هاي  هاي سطح بالا از طريق ويژگي      ويژگي. ذومراتبند؛ برخي سطح بالا و برخي سطح پايين       

  . پذير نيستند سطح پايين تبيين
طـور ضـمني از ديـدگاه        نيـز بـه   ناپـذيري    بـودن، ابتنـا و تحويـل        هايي چون بديع   ويژگي

) 393، ص همـان  (صـدرا ترديد، نظرية حدوث جـسماني        بي. آيند دست مي    به صدرالمتالهين
بودن، يك ويژگي     بديع. بودن نفس را استيفا كند      گرايان مبني بر بديع    تواند شرط نوخاسته   مي

ن فاقـد   داشـته و پـيش از آ      زمان به بعد مصداق     يك  از  نفس بديع است؛ يعني     . زماني است 
حدوث و  . در انديشة صدرايي نفس حادث است؛ يعني مسبوق به عدم است          . مصداق است 

اضـح اسـت كـه مـراد از حـدوث           و و ...) حدوث ذاتي، دهري و     (قدم معاني مختلفي دارد     
هـاي امـر      گرايان ويژگي   نوخاسته. در اين بيان، حدوث زماني است     )  الشيء بالعدم  قيةمسبو(

                                                 

∗ » 1378صـدرا،   (» لـلارادة  ًمة عاد ة واحد ة لصدور افاعيل ليست علي وتير     ن مبدأً  في الجسم تكو   ةالنفس قو ،
 ).6ص
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حـال بـه وابـستگي        عين دانند؛ اما در    يه مي هاي سطح پا     به ويژگي  ناپذير  نوخاسته را تحويل  
)Dependency (ـگرايان مسئلة ذهن نوخاسته. ميان آنها معتقدند   بدن را يك مسئلة واقعي  

 نيز معتقد  صدرا 7.دانند و با رويكردهاي پوزيتيويستي در انحلال اين مسئله موافق نيستند           مي
هـاي نفـساني     هـاي جـسماني، ويژگـي      نفساني بر ويژگـي   هاي   است با وجود ابتناي ويژگي    
  . اند هاي جسماني غيرقابل تحويل به ويژگي

. انـد   هايي نيز وجود دارد كه از نگاه صدرايي محل تأمل          گرايي، مؤلفه  در ديدگاه نوخاسته  
يـك ويژگـي سيـستمي    . بـودن آن اسـت   نفس نوخاسته، سيستمي / هاي ذهن  يكي از ويژگي  

بـا توجـه    . يك از اجزاي سيستم آن را دارا باشـد         گر يك سيستم و نه هيچ     است، اگر و تنها ا    
 در موراد متعددي ويژگي حيات را بـه تمـامي اجـزاي عـالم نـسبت               صدرالمتالهينبه اينكه   

رسـد بـه     با اين وجود، به نظر نمي     . فرض نياز به تأمل بيشتر دارد      دهد، پذيرش اين پيش    مي
دو ديـدگاه، نتـوان از امكانـات نظريـة            موجود ميان اين   يا ديگر اختلافات     دليل اين اختلاف  

  . بندي نظرية نفس صدرايي بهره جست گرايي براي صورت نوخاسته
گرايي را   از نوخاستهويليام هسكرتر اشاره كرديم، در اين مقاله، قرائت  طوركه پيش   همان

 ـي نظرية او اين اسـت كـه مـسئلة نف ـ   ها يكي از ويژگي. ايم مدنظر قرار داده  بـدن را در  س 
از ديـدگاه او، ايـن مـسئله ديـن و           . دهـد  هاي ديني نيز مورد بررسي قرار مي       نسبت با آموزه  

 بدن اي دربارة نفس  ـ در رابطة با الهيات، هر نظريه. هاي ديني را نيز متأثر نموده است آموزه
وثيق ميان ذهن   بايد بتواند دو مسئله را تبيين نمايد؛ از سويي بايد توضيح كافي براي ارتباط               

از  .و بدن داشته باشد و از سويي ديگر، بايد بتواند آگاهي جاودانة شخصي را تبيـين نمايـد                 
 بـدن دسـت نيافتـه    بندي موفقي از مسئله ذهـن  ـ  به صورت، الهيات مسيحي  هسكرديدگاه
انگـاري دكـارتي يـا توميـستي مبتنـي اسـت كـه                ها بر دوگانه   بندي   بيشتر اين صورت  . است

 سـنت الهيـات پويـشي     (البتـه دو سـنت الهيـاتي        . ن زيادي در فلسفة معاصر نـدارد      طرفدارا
)Process Theology (هاي بازآفرينش بـاوري  و نظريه )Re-Creationist Doctrines( (

برابر سنّت دكارتي    اند، با انكار جزو غيرمادي مستقل از ارگانيسم بيولوژيك، در          تلاش كرده 
هاي ذهنـي را نتيجـة طبيعـي  الگوهـاي            د فرآيندها و فعاليت   آنها تلاش كردن  . مقاومت كنند 

 با وجود اينكه فرضية خود      هسكر. هاي عصبي انسان و حيوان معرفي كنند       كاركردي سيستم 
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  .  داند داند، آنها را در تبيين مسئله ناتوان مي را از جهاتي به اين پروژه نزديك مي
 بايد بتواند با حفظ جدايي و انفكـاك   بدناي دربارة نفس  ـ ، هر فرضيههسكراز ديدگاه 

 ارتبـاط  ناپذيري آنهـا بـه يكـديگر  ـ    يل تحويل به دلفرآيندهاي مغزي و فرآيندهاي ذهني  ـ
آيـد    مـي اش از پـسِ ايـن امـر بر         او مـدعي اسـت فرضـيه      . دو را تبيـين كننـد       وثيق ميان اين  

)Hasker, 1982(.سرمنشأ زندگي آگاهانـه    از منظر او)Conscious Life(   ماهيتـاً مـادي 
بـا ايـن وجـود، آگـاهي     . )Hasker, 1999, p.194(است و از ماده سرچشمه گرفته است 

» يكپـارچگي «دليل اين امر برخورداري آگاهي از دو خصلت         . تواند صرفاً فيزيكي باشد    نمي
)Unity ( آزادي اراده« و «)Free Will ( است)Ibid, p.190(.  

 يكپارچگي . 5

» اسـتدلال يكپـارچگي آگـاهي     «بـودن آگـاهي       دلايـل غيـر فيزيكـي     ، يكـي از     هسكربه نظر   
)UnityـOfـConsciousness Argument (ايـن  . تجربة آگاهانة ما يكپارچه است. است

 هرگونـه تحويـل ايـن     . يابـد  اي شهودي است كه هركس در وجـود خـود آن را مـي              مقدمه
سـتدلال يكپـارچگي    ا. شـود   مـي   منجر به تحريف اين تجربه   يكپارچگي به اجزايِ مجموعه     

) Emergent Individual(» فـرد نوخاسـته  «گويد براي تبيين تجربة آگاهي وجود يـك   مي
اي كـه    توانـد يكپـارچگي    ماترياليسم به دليل نگاه موزائيكي بـه انـسان نمـي          . ضروري است 
ها، يك   بنا براين ديدگاه  . كنيم، تبيين كند    طور شهودي آن را در خود حس مي         هريك از ما به   

هـاي ماترياليـستي      بيـشتر نظريـه   . اي از اجزاي جدا جداست     مجموعه) Individual(» دفر«
اسـتدلال  . )Ibid, p.144( التغيير مغز است  گويند فرد متشكل از اجزاي دائم صراحت مي به

 يكپارچگي معتقد اسـت در پـسِ ايـن تغييـرات وجـود يـك فاعـلِ يكپارچـه و غيرمـادي                     
)Immaterial (ضروري است )Ibid, p.190( .  

ه      نيز استدلال يكپارچگي هويت انسان را بـه        صدرا اي بـر فيزيكاليـسم بيـان        عنـوان رديـ
  ). 42، ص1378صدرا، (كند  مي

   ؛نفس انساني در طول زمان يكپارچه است
  ؛بدن انساني در طول زمان متغير است
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  .نفس غير از بدن است
 يكپارچگي صدرالمتالهين شود و طور كلي متوسل مي  به يكپارچگي ذهن انسان به هسكر

حال، شالودة هـر دو اسـتدلال يكـسان           اين با. دهد شخص در طول زمان را مدنظر قرار مي       
  . است

 ارادة آزاد . 6

جهـان مـادي ماهيتـاً      .  بـر ضـد ماترياليـسم، ارادة آزاد اسـت          هـسكر يكي ديگـر از دلايـل       
شتوانة اين مقدمـه را نيـز        پ ـ هسكرتحقق ارادة آزاد امري بديهي است و        . دترمينيستي است 

را مطـابق فهـم عرفـي    ) Contra-Casual Freedom( »علّـي آزادي غير«او . داند شهود مي
» گـرا  از نظـر علمـي واقـع      «،  )Nondualistic(» انگـار   غيردوگانه«پذيرد و نظرية خود را       مي

)Scientific Realist ( اختيارگرا«و «)Liberatarian (گويد  د مياستدلال ارادة آزا. داند مي
وجود يك آگاهي غيرمادي براي تبيين شهود اختيارگرايانة ما ضروري است؛ چراكـه چنـين    

ارادة آزاد [روشن است كـه   «. تواند صرفاً بر يك سيستم فيزيكي مبتني باشد        ارادة آزادي نمي  
دهنـدة    ها و روابط ميان اجزاي تشكيل      اي باشد كه از ويژگي     تواند ويژگي   نمي] اختيارگرايانه

عنوان   بلكه مستلزم درك اشخاص، اذهان يا ارواح به       ... هاي مادي تشكيل شده باشد        سيستم
عتقد اسـت   مهسكر .)Hasker, 1999, p.178(» امور يكپارچة غيرقابل تحليل به اجزاست

تواننـد از طريـق رفتـار علّـي          اموري كه نمـي   «گويد، براي تبيين       مي جان سرل طوركه    همان
 اين  هسكراز ديدگاه   . وجود يك خود غيرمادي ضروري است     » ندها توضيح داده شو    عصب

ـ    اجزاي سطح پايه خود يك امر غيرماديِ نوخاسته است كه از جنس اجزاي مادي پيشين  ـ
  . )Ibid, p.196( دارد )گرا ضد ايجاب (نيست و ماهيتي ايندترمينيستي

اي بيرونـي و     لفـه انگارانـه دكـارتي، نفـس مؤ       در اين ديـدگاه، بـرخلاف تـصور دوگانـه         
 و بـا تناسـب لازم قـرار          كه اجزاي مادي در ارتباطي پيچيـده        وقتي. شده به بدن نيست     اضافه

تمثيـل  . )Ibid, p.189-190(دهـد   كند و خـود را نـشان مـي    گيرند، ميدان آگاهي ظهور مي
ربا زماني تـشكيل     آهن از ميدان حاصل . ربا تا حدودي روشنگر است     ميدان مغناطيسي و آهن   

اين ميدان  . ربا به طريق خاصي سامان يافته باشند       دهندة آهن   شود كه اجزاي مادي تشكيل     مي
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رباست و حقيقتاً موجود است؛ چراكه از قدرت عليّ برخوردار بـوده              مغناطيسي غير از آهن   
طوركه يـك آهنربـا ميـدان         همان.  اثرگذار است   ربا و ديگر موجودات اطراف خود      و بر آهن  

ميـدان  يـا  ) Conscious Field( سازد، مغز نيز ميدان آگـاهي  ود را ميمغناطيسي اطراف خ
). Ibid(دهد  خود را تشكيل مي)) Psychic Field(يا ميدان رواني ) FieldـSoul(روحي 

. وجودآورنـدة آن، بـا آن يكـي نيـست         ميدان آگاهي در عين وابستگي به سيستم فيزيكي بـه         
ــه  ــر اينك ــلاوه ب ــد م   ع ــاهي ـ همانن ــدان آگ ــسي  ـ  ، مي ــدان مغناطي ــبهي ــك ش ــدار  ي  پدي

)Epiphenomenon (با وجود اينكه برآمده از سيستم فيزيكي اسـت، بـر آن تـاثير              . نيست
  . گذارد مي

  »بقاي شخصي«مسئلة 

هـم بريـزد،      ربا از بين برود يا نحوة سازماندهي اجزاي آن به           كه آهن   ربا، زماني   در تمثيل آهن  
آورندة آن  وجود   آيا نسبت ميان ميدان آگاهي و سيستم به       . رود ميدان مغناطيسي نيز از بين مي     

رفـتن شـيء      تواند بـا از بـين      آيا ميدان آگاهي برآمده از يك شيء مادي مي        نيز چنين است؟    
) Personal Survival(» بقـاي شخـصي  « مسئلة مادي به وجود خود ادامه دهد؟ اين همان

ربـا و ميـدان مغناطيـسي تأكيـد           هن در پاسخ به اين پرسش بر ويژگي تمثيلي آ         هسكر. است
گويد اينكه آگاهي بتواند بدون سيستم فيزيكي به بقاي خود ادامه دهـد، منطقـاً               كند و مي    مي

)  مغز يا بدن  (وجود يك ميدان آگاهي مستقل از هرگونه بنياد فيزيكاليستي          . غيرممكن نيست 
 Omnipotent(ان تـو  حتي يك خداوند همـه . دارد) Logical Possibility( امكان منطقي

God (تواند به يك ميدان آگاهي خاص، بدن رستاخيزي  مي)Resurrection Body (  عطـا
 Black(» چالـه  سـياه «او با كمك مفاهيم علمي، همچـون  .  )Hasker, 1999, p.235(كند 

Hole(  در دنياي علم به . تر نمايد كند ديدگاه خود را از نظرگاه علمي قابل قبول         ها تلاش مي
هايي توسط يك سيستم فيزيكي به وجود آمده و پـس            خوريم كه ميدان    مشابهي برمي موارد  

مثـال بـارز آن در علـم فيزيـك          . دهنـد  از نابودي سيستم فيزيكي به وجود خـود ادامـه مـي           
   .)Hasker, 1982(ها هستند  چاله سياه

 نيز به دليل طرح نظرية حدوث جـسمانيِ نفـس خـود را بـا ايـن مـسئله                    صدرالمتالهين
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ايد، آيا با  اگر گفته شود كه شما بدن را علت و شرط حدوث نفس قرار داده    «بيند؛   واجه مي م
كنـد،    را بيـان و رد مـي       سـينا   ابـن او ابتدا پاسخ    »  رود؟ رفتن بدن، نفس نيز از ميان مي        از بين 

حـدوث روحـاني   «بر نظريـة  بنـا . كند سپس پاسخ خود را بر مبناي حركت جوهري بيان مي        
توانـد   ا شرط حدوث نفس است و نه شرط بقاي نفس، لذا نابودي بدن نمـي              بدن تنه » نفس

اين پاسخ، به دليل اينكه علاقة ذاتي بين نفـس و بـدن را بـه                . شدن نفس گردد    علت معدوم 
، صـدرا حتـي پاسـخ     . شـود   سـخيف شـمرده مـي      صدراكند، از سوي     علاقة اتفاقي بدل مي   

 او با رويكرد فلـسفي و بنـابر فرضـية           .، مبتني بر يك رويكرد كلامي نيست      هسكربرخلاف  
نفس در مقام نفسيت هميـشه      . دهد متافيزيكي حركت جوهري نفس به اين مسئله پاسخ مي        

 تعريف نفس بـه كمـال اول را         صدرالمتالهينتر نيز اشاره كرديم كه        پيش. محتاج ماده است  
نياز از   سيده و بي  تواند با حركت جوهري به مقام عقل ر         اما نفس مي  . داند تعريفي حقيقي مي  

 بـدن  رتيب، بدون اينكه رابطة ذاتي نفـس  ـ ت به اين). 382ـ381، ص1378صدرا، (بدن شود 
 مسئلة جـاودانگي  شته شود، و نيز با رويكردي فلسفي ـ و نه رويكردي كلامي  ـ ناديده انگا

  . كند  دريافت ميصدراشخصي، پاسخي مطابق با اصول اساسي فلسفة  

  انگاري گرايي بر دوگانه وجوه برتري نوخاسته

 در كنـار  گرايـي را راه سـومي  ـ   گرايـان نظريـة نوخاسـته    كه اشاره شد، نوخاسـته  گونه همان
 بدن مطرح توان در مسئلة نفس  ـ دانند كه مي  ميانگارانه و فيزيكاليستي  ـ هاي دوگانه ديدگاه
 ـگرا، به جاي ار عنوان يك نوخاسته ، بههسكر. كرد تراف خـود از ارائـة   اع كه به ائة استدلال 

 ـ . پـردازد  همـاني مـي   انگار و اين هاي دوگانه  به مقايسة ديدگاه خود با نظريهآن ناتوان است 
  . هاي ديدگاه خود نسبت به نظريات رقيب است دادن برتري هدف او از اين مقايسه، نشان

در  بـدن  از تعامـل ذهـن  ـ  تري است كـه   گرايي فهم معقول هاي نوخاسته يكي از برتري
انگارانـه عـدم سـنخيت علـت و      هاي دوگانـه   ترين اشكالات ديدگاه   از مهم . گذارد اختيار مي 

 بدن مـستلزم پـذيرش الگـويي از عليـت     انگاري در رابطة ذهن  ـ قبول دوگانه. معلول است
گرايي دو پيشرفت در اين زمينـه         نوخاسته. است كه بر هيچ مورد ديگري قابل تطبيق نيست        

گرايي تعامل ميان ذهـن ـ بـدن تعامـل      نخست اينكه، مطابق نوخاسته: كند براي ما ايجاد مي
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كم در ابتداي    گرايي ميدان آگاهي، دست     در نوخاسته . جوهر مجزا از هم نيست    ميان دوگونه   
پيدايش، هويت مشخصي دارد؛ اين ميدان آگاهي يـا روحـي، ميـدان آگـاهي ايـن سيـستم                   

 پنداشت، عرضـي   انگاري مي  كه دوگانه   گونه  ا، آن بنابراين، ارتباط آنه  . بيولوژيكي خاص است  
)Accidentally (تواند مـسئلة تعامـل را       كم مي  ، اين ديدگاه دست   هسكراز ديدگاه   . نيست

  . حل كند
از ديگـر   . اسـت ) Dependenc(» ابتنا«گرايي تبيين بهتر مسئلة      دومين پيشرفت نوخاسته  

دانـيم   امروزه همه مـي   . دهاي مغزي است  انگاري مسئلة ابتنا آگاهي بر فرآين      مشكلات دوگانه 
. كند آگاهي ما را دچار اشكال و نوسان مي       ... كه اختلال در سيستم مغزي، مصرف داروها و         

پندارد، ذهـن كـاملاً بـا بـدن بيگانـه اسـت، تبيـين چنـين                  انگاري مي  كه دوگانه   گونه  اگر، آن 
گرايي در تبيين بهتـر      وخاستههاي ن  يكي ديگر از برتري   . شود هايي با مشكل مواجه مي     ارتباط

 . چنين روابطي است
گرايـي   يكي ديگر از وجوه برتري نوخاسـته      » مسئلة ارواح حيوانات  « معتقد است    هسكر

كـم بايـد برخـي از         انگاري درسـت باشـد، دسـت       اگر دوگانه . انگاري است  نسبت به دوگانه  
ها دارند،  آنچه انساناز ذهن، روح يا چيزي شبيه ) Higher Animals(تر  حيوانات پيشرفته
وارند، بـا مبـاني       هاي اتوماتيك   كه حيوانات ماشين    دكارت به نظر او سخن   . برخوردار باشند 

هـاي بيولوژيـك و      اگر بپذيريم كه حيوانات صرفاً با ارگانيسم      . انگاري همساز نيست   دوگانه
 هـسكر ! تكنند، چرا نتوان در مورد انسان چنين گف ـ        بدون نياز به روح يا ذهن، احساس مي       

توان با مسئله ارواح   اين مسئله را نپذيرد، ولي مي دكارتبه همين دليل معتقد است هر چند      
انگاري بايد پـذيرفت كـه       حال كه با مبناي دوگانه    . انگاري را به چالش كشيد     حيواني دوگانه 

شود كه اين روح چگونه به وجود آمده         حيوانات نيز روح يا ذهن دارند، اين سؤال طرح مي         
طور جداگانه خلق كرده و آنها را در          ها را به   گويد خداوند روح انسان    انگار مي  ست؟ دوگانه ا

آيا اين حرف آيد؛  هاي فراواني پديد مي ترتيب، پرسش به اين. اجسام انساني جاي داده است
هـاي   و يا مسئلة ارگانيـسم    ! توان پذيرفت؟  ها نيز مي   يا موريانه ها،   ها، حلزون  را در مورد كرم   

توانند دو تكّه شوند و هر تكّه به زندگي مستقلي برسـد، چگونـه قابـل حـل                   اي كه مي   زنده
است؟ چنين موجوداتي در ابتداي خلقت يك روح و يك بدن دارند، اما در ادامـه دو روح                  
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شـدن روح آنهـا نيـز         تكـه   آيا بريدن بدن آنها بـا چـاقو بـه تكـه           . آيد و دو بدن به وجود مي     
تواند هيچ تبيين و توضيحي در مورد تكامل زيستي          انگاري نمي   دوگانه انجامد؟ از سويي،    مي

)Biological Evolution (گرايي او در همة   معتقد است ديدگاه نوخاستههسكر. ارائه كند
 بدن در ديدگاه دكـارتي  رابطة ذهن  ـ. كند تري ارائه مي اين موارد تبيين و توضيح قابل قبول

اي  گرايــي رابطــه و در نوخاســته) Accidental(و عرضــي ) External(اي بيرونــي  رابطــه
دهد   با طرح ملاحظات بالا نشان مي  هسكر. است) Essential(و ذاتي ) Organic(ارگانيك  

 . كند  بدن را بهتر تبيين ميگرايي مسائل مربوط به ذهن ـ وخاستهكه ن

  گرايي بر ماترياليسم وجوه برتري نوخاسته

 ،هـاي ماترياليـستي    ديـدگاه در   ماترياليـسم چـه وضـعيتي دارد؟         گرايي در برابر    اما نوخاسته 
جنبش «عبارت است از    » گرما«طوركه    همان. ندهاي بيولوژيك به خودي خود آگاه      ارگانيسم
است، فرآيندهاي ذهني نيـز بـا فرآينـدهاي         » امواج الكترومغناطيسي «و نور همان    » مولكولي

انگاري را    يست نه تنها ايدة جوهري دوگانه     يك فيزيكال . اند  همان مغزي و سيستم عصبي اين    
گرا، وجود ميدان آگاهي را نيز زايد و غيرضروري  داند، همچنين، برخلاف نوخاسته باطل مي

اند مشكلات جدي وجود دارد كـه نظريـات ماترياليـستي            گرايان مدعي  اما نوخاسته . داند  مي
يكـي  . از به فرض ميدان آگاهي استگويي به آنها را ندارند و براي حلّ آنها ني          توانايي پاسخ 

وحـدت  «تواند قرائت قابل قبولي از آن ارائه كنـد، مـسئلة             از اين مسائل كه ماترياليسم نمي     
طوركه اشاره كرديم، وحـدت آگـاهي    همان. است) Unity Of Consciousness(» آگاهي

ر روزه بـا  شدة ماست كه ه   نه يك مفهوم پيچيدة فلسفي، بلكه واقعيت تجربه         هسكر در نگاه 
هـاي ديـداري     براي مثال، توصيف ميدان ديد من در اين لحظه، مبتني بـر داده            . آن مواجهيم 

)Visual Data (هاي كتابخانه  قفسه. زيادي است كه در اطرافم وجود دارند و از آنها آگاهم
 هاي متنوع، پنجرة روبرو و تصاوير مبهم اشيا از پشت آنها و            هايي در اشكال و رنگ     با كتاب 

در ايـن ميـدان   هـاي ديـداري    داده. شـوند  هاي ديداري من محسوب مي  همگي جزو داده  ... 
هـاي   اي از داده صـورت مجموعـه   حال، من آنها را يكپارچه و نـه بـه    اين يكپارچه نيستند، با  

تواننـد تبيـين مناسـبي از ايـن          هـاي ماترياليـستي نمـي      نظريـه . كنم نامرتبط با هم، تجربه مي    
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همـاني آن اسـت كـه مغـز          ايدة اصلي نظريات معتقد بـه ايـن       . ارائه كنند يكپارچگي آگاهي   
همانند يك شبكه كامپيوتري است كه از مجموعة اتـصالات الكتروشـيميايي تـشكيل شـده                

هـر بخـش    . هـاي حـسي را پـردازش كنـد         تواند هماننـد يـك كـامپيوتر داده         پس مي . است
هـاي    ما از همة بخـش    . شود مياطلاعاتي توسط يك وضعيت فيزيكي درون مغز نگه داشته          

آگـاهي مـا زمـاني بـه وجـود          . شود، هوشياري آگاهانه نداريم     اطلاعاتي كه وارد مغزمان مي    
. گيرند خاصي قرار مي) Physical State(هايي از مغز در وضعيت فيزيكي  آيد كه بخش مي

شـود كـه يـك       كـردن آگـاهي، يـك پرسـش اساسـي طـرح مـي               اي علاوه بر اشكال منطقـه    
خـاص  ) Conscious State(يك وضعيت آگاهي . اليست از پاسخ به آن ناتوان استماتري

هاي فيزيكي مغز اين حالت را در        يك از حالت    پرسش اين است كه كدام    . را در نظر بگيريد   
. شـود  ها معتقدند اين مغز است كه موجب آگاهي ما مـي           من ايجاد كرده است؟ ماترياليست    

. دار يك حالت ذهني اسـت      ده است كه هر بخش عهده     هاي بسياري تشكيل ش    مغز از بخش  
ترين بخش مغزي است كه اطلاعات مربوط به ميدان ديد را به عهده                كوچك Vفرض كنيد   

 شرط كافي وجود آگاهي است و به همين دليل با اخلال در             Vها معتقدند    ماترياليست. دارد
  اسـت    V از ديدگاه آنها، ايـن       .رود كاركرد آن، محتواي اطلاعاتي ميدان ديد نيز از ميان مي         

 را بيـان    Vكه از ميدان ديد آگاه است؛ اما براي گفتن اين حرف، نياز است بتوانيم وضعيت                
 كامپيوتري Vتوان گفت كه يك  شود؛ زيرا مي اين اشكال در مورد كامپيوتر مطرح نمي   . كنيم

هـاي    بخـش  دهنـدة   هايش نـشان   از اجزاي بيولوژيك تشكيل شده است كه هركدام از بخش         
توان بخش خاصـي از      نمي. اطلاعاتي ميدان ديد است؛ ولي در مورد مغز انسان چنين نيست          

V تـوان هـيچ    بنابراين نمـي . دهندة همة اطلاعات ميدان ديد باشد   را مشخص كرد كه نشان
 ـ متـشكل از اجزا  V. هاي اطلاعاتي ميدان ديد آگاه دانـست        را از همه بخش    Vبخشي از    ي ئ

آنهـا نيـز  متـشكل از        . تنهايي از همة اطلاعات ميدان ديـد آگـاه نيـستند            بهاست كه هريك    
تـوان ايـن     مـي ... . اند و    هاي ديگر تشكيل شده    هايي هستند كه خود آنها نيز از بخش        بخش

به نظر  . توان آنها را آگاه دانست     هاي فيزيكي جلو برد كه ديگر حتي نمي        سلسله را تا ريزاتم   
  . بخشي وجود ندارد له هيچ راه نجات در پيگيري اين سلسهسكر

كند؛ فرض كنيـد در يـك كـلاس هريـك از              احتمالات ديگري را طرح و رد مي       هسكر



انه
 يگ

دن؛
 ـ ب

س
ه نف

سئل
م

 
سته

وخا
و ن

ي 
دراي

 ص
ري

نگا
ا

 
يي
گرا

  

33  

  

 
 

توان مجموعة   همه نمي   دانند؛ با اين   هاي امتحان را مي     آموزان تنها پاسخ يكي از پرسش       دانش
آموزان    دانش البته اين احتمال وجود دارد كه     . ها آگاه دانست    كلاس را نسبت به همة پرسش     

توان  با كمك يكديگر پاسخ همة سؤالات را بفهمند؛ ولي در مورد آگاهي مورد بحث ما نمي        
 ـ  چنين احتمالاتي را مطرح كرد؛ زيـرا ايـن         رو  ايـن  از. ه آگـاهي ماهيتـاً يكپارچـه اسـت        گون

معناست كه در مورد اين نوع آگاهي به تقسيم كـار اجزائـي از مغـز متوسـل شـويم كـه                        بي
تـوان   تنهـا در مـوارد اخـتلالات روانـي مـي          . تنهايي نسبت به كل آگاهي ندارنـد      هريك به   

ارتبـاط بـا     اي را در افراد مشاهده كرد كه با وجود تعلق به يك بدن بـي               هاي چندگانه  آگاهي
هاي رواني است  يكي از اين آسيب) Multiple Personality(» شخصيت چندگانه«. اند هم

ي سرتاسري، بلكه با چنـدين آگـاهي مـواجهيم و تـشخيص             كه ما در آن نه با يك هوشيار       
 . كند ها براي شناسايي يك فرد يكپارچه ما را دچار سرگرداني مي ارتباط ميان اين آگاهي

هـا مطـرح كـرد؛ وجـود يـك مكانيـسم        توان احتمال ديگري نيز براي ماترياليـست        مي
ت باز هم ما با يك آگـاهي  در اين صور. كه اطلاعات جداجدا را يكپارچه كند     ) S(» اسكن«

توان براي هر مغـزي يـك مكانيـسم          البته مي . شود اين احتمال نيز رد مي    . يكپارچه مواجهيم 
طـور    بـه «توانـد      تعريف كرد، ولي مشكل اينجاست كه چگونه يـك اسـكنر مـي             Sاسكن يا   
 بـا همـان مـشكلي       S. در درون خود همة اطلاعـات ميـدان ديـد را داشـته باشـد              » همزمان

 شامل همـة  Sاگر .  مطرح شدترين بخش مغز  ـ  ـ كوچك Vتر در مورد  وست كه پيشروبر
اطلاعات باشد، بايد خودش نيز از اجزائي تشكيل شده باشد كه هريك تنها حـاوي بخـشي      

  . از اطلاعات هستند
  :تواند باشد واكنش طبيعي به اين ملاحظات دو چيز مي

 آگاهي يكپارچه نيست؛ . 1
 . همان نيست دهاي مغزي اينآگاهي با فرآين. 2 

 معتقد  هسكر.     احتمال نخست مردود است؛ زيرا از يك پشتوانة شهودي برخوردار است          
همـان    توان آگاهي را با فرآيندهاي مغـزي ايـن         است نتيجة ملاحظات بالا اين است كه نمي       

ام آگـاهي  توانند قرائت مناسبي از انـسج    هاي ماترياليستي نمي   دانست و به همين دليل نظريه     
 .)(Hasker, 1982ارائه كنند 
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  گيري  نتيجه

 ـانگاري و فيزيكال دوگانه مسئلة . آيند شمار مي   بدن بهيسم دو رويكرد غالب در مسئلة نفس 
   ∗: زير با يكديگر استةبدن بيان ناسازگاري چهار گزار ـ نفس
  بدن انسان يك موجود مادي است؛. 1
 ذهن انسان يك موجود نفساني است؛. 2
 دن و ذهن با يكديگر تعامل دارند؛ب. 3
 .توانند بايكديگر تعامل داشته باشند ماده و نفس نمي. 4

هـاي فـوق را       تـايي از گـزاره      شود كه چنانچه هـر تركيـب سـه          گونه طرح مي    مسئلة اين 
 .)Campbell, 1984, p.342(بپذيريم، ناچار خواهيم بود كه گزارة چهـارم را نفـي كنـيم    

 مستلزم اين گزاره اسـت كـه موجـودات مـادي و      3 و   2،  1هاي    فتن گزاره براي نمونه، پذير  
در ايـن   ). 4نقـيض گـزاره     (توانند بـا يكـديگر تعامـل داشـته باشـند              موجودات نفساني مي  

 را  2 و   1هـاي      گـزاره   دكـارت  شود؛ زيـرا   نامنسجم شمرده مي  بندي، ديدگاه دكارتي     صورت
پـذيرد؛    را نيز مي3گزاره . اند يز ساخته شدهدانست؛ ماده و نفس از دو جوهر متما      صادق مي 

به همين دليـل، در مواجهـه   ). تأملات، تأمل ششم(نفس و بدن با يكديگر تعامل عليّ دارند     
حـل مناسـبي    توانـد راه  بسياري معتقدند ديدگاه او نمـي . شود  با مشكل مواجه مي  4با گزارة   

   ـ يعني تعامل عليّ نفس3 گزاره نيتس  لايب ومالبرانش. براي مسئلة ذهن و بدن ارائه نمايد
گرايي، رويدادهاي سطح فيزيكي و سطح ذهني بـر يكـديگر             بنابر توازي . بدن را نفي كردند   
خـصوصي در ذهـن شـخص         شود كه رويداد متناظر بـه       خداوند باعث مي  . تأثير عليّ ندارند  

 ذهـن و ذرات     بنياد ميان ذرات سـازندة       نوعي هماهنگي پيشين   نيتس  لايباز نظر   . روي دهد 
كه رويدادهاي ذهني و بدني متناظر بدون آنكـه           به نحوي  سازندة جوهر نفساني وجود دارد؛    

 ,Heil, 2004b) افتند  لحاظ عليّ به يكديگر مرتبط  باشند، همزمان با يكديگر اتفاق مي به

(p.8-23  .  رفتارگرايي)           تحليل مفاهيم ذهني بر مبناي مفاهيم فيزيكي مربوط بـه رفتارهـاي 

                                                 

ربرد آن در   گرايي وجودشناختي و كا     تحليل نظريه نوخاسته  « ؛خوشنويس: ام اين منبع نقل كرده   بندي را از     اين صورت  ∗
 .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف  پايان؛» ذهن و بدنةلئمس
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، )هماني يك ويژگي ذهني با يـك ويژگـي فيزيكـي            اين(هماني نوعي     ، اين )ظاهري شخص 
هماني هر مصداق يك ويژگي ذهني با يك مصداق از يك ويژگـي               اين(هماني مصداقي     اين

نظرياتي هـستند كـه     ) هاي ذهني از نظر محتوايي      بودن محمول   تهي(گرايي    و حذف ) فيزيكي
 بـدن    ـ ذهـن  مـسئلة انگارانـه بـه   اي فيزيكاليـستي يگانـه  ه ـ با رويكردي فيزيكاليستي پاسخ

). 2نفـي گـزارة     (هاي ذهني قائل نيـستند       اين نظريات هويت مستقلي براي ويژگي     . دهند  مي
تمامي حـالات ذهنـي     . هاي فيزيكاليستي، ذهن موجودي متمايز از مغز نيست        مطابق ديدگاه 

ني نيست و اگر هويتي مستقل از       ذهن جز مجموعة حالات ذه    . اند  به حالات فيزيكي وابسته   
اثبـات  . )Ryle, 1949, p.53-56(ايـم   اي شـده  اجزا برايش قائل شويم، دچار خطاي مقوله

هاي زيادي از كتب خود را به رد          بخش صدرا.  كار دشواري نيست   صدرانبودن    فيزيكاليست
ك تـوان او را ي ـ      هرچنـد نمـي    ∗.بـودن نفـس اختـصاص داده اسـت          دلايل قائلان به مـادي    

گرايـي   انگار دكارتي محسوب نمود، ولي براي تقرير ديـدگاه او، از هرگونـه تحويـل               دوگانه
را ) 2گـزارة ( گزارة مـورد انكـار فيزيكاليـسم     صدرا. درباب ماهيت نفس نيز بايد پرهيز كرد      

  . پذيرد مي
بــه طــور كلــى، . انگــاري انــدكي دشــوارتر اســت  بــا دوگانــهصــدراامــا تبيــين نــسبت 

اي است كه معتقد به   ايده  ـ)Monism (انگاري  در برابر يگانهـ) Dualism( انگاريدوگانه
ايـدة بنيـادين    . اسـت  خـاص    ة يا مبادي بـراى يـك حـوز        ي اساسى از اشيا   ةدو نوع يا مقول   

كـسى  » انگار دوگانه« در الهيات يك     هاي انديشه جاري است؛    انگاري در تمامي حوزه    دوگانه
ا خدا و شيطان ـ نيروهايى مـستقل و كـم و بـيش هـم      است كه باور دارد خوبى و بدى ـ ي 

انگارى اين نظريه است كه ذهن و فيزيك ـ يا ذهن و بدن    ذهن، دوگانهةدر فلسف. اندرديف
 .)Robinson, 2009( يا ذهن و مغز ـ به يك معنا انواعى اساسـاً متفـاوت از اشـيا هـستند     

. داننـد  تاريخ فلسفه مـي ) Substantial Dualist( انگار جوهري  را نخستين دوگانهافلاطون
و انكار وجود استقلالي مثل تلاش      ) نفس صورت بدن است   ( با طرح نظرية صورت      ارسطو

                                                 

و نيـز   . »الباب الثاني، البرهان علي عدم كـون الـنفس هـو المـزاج            «؛  8، ج   بعةالاسفار الار : ك.براي نمونه ر   ∗
 ... .و »  ليست بجسم و لا مقدارطقةلباب السادس؛ في ان النفس الناا«
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بـه  .  تري ميان نفس و بـدن ايجـاد كنـد          كرد  از اين شكاف جلوگيري كرده و رابطة نزديك         
ناميدنـد؛   ) Functionalist(همين دليل، برخي با ارائة تفاسير مادي، او را يـك كـاركردگرا              

 و نيـز  نظريـة       )15 الـف    429، ص 1378ارسـطو،   (ولي نظرية او دربارة تجرد عقل و نفس         
در اين ميـان، تـاريخ   . صورت جوهري او انسجام تفاسير مادي ديدگاه او را به چالش كشيد           

   .ـ دانستارسطو ـ نه افلاطوندهندة راه  توان ادامه فلسفه را مي
امور فيزيكي و ذهنـي هريـك داراي        . كند  جهان ارائه مي   انگار تصويري دوپاره از    دوگانه

ويژگـي   و   »امتداد مكـانى  « ماده بنيادينويژگى  . هاي متمايز و منحصر به خود هستند       ويژگي
لحاظ وجود، مستقل از ديگري       هر بخشي از اين جهان دوگانه به       . است »تفكر«ذهن  بنيادين  

 عليـت   مـسئلة تبيـين   انگاري    دوگانه شيل پاشنة آ  8.تواند در نبود ديگري باشد     است، پس مي  
 توانـد علـت   ميچگونه ،  جايگاهي در فضاي فيزيكي ندارد    كهذهن غيرفيزيكي   . استذهني  
 جـرم،   يآنكه قوانين بقـا     بي ، به بيان ديگر، چگونه امور غيرفيزيكي      . فيزيكي شود  رفتاريك  

 بـه نظـر  ) Fodor, 1994 (؟شـوند  مـي فيزيكي  موجب امور ،انرژي و حركت را نقض كنند
مـسئلة  (انگار در مواجهه با اين چالش اساسـي          هاي دوگانه  بسياري از فيلسوفان ذهن، نظريه    

و رفتـارگرايي و    ) انگـاري   در تقابـل بـا دوگانـه      (ماترياليـسم   . انـد  بست رسيده  به بن ) تعامل
  . آيند شمار مي محصول اين چالش به) از تركيب آن با ماترياليسم(كاركردگرايي 
) با تفسير مشهور  (از مسائلي است كه نظرية تجرد نفس        » تعامل« نيز معتقد بود         صدرا

 ـبا قبول تفسير مشهور تجرد نفس، تعامل نفس. قادر به ارائة تبيين قابل قبولي از آن نيست   
 از  تجـرّد مجرد به معناي    كه   گيرد، درحالي   مادي قرار مي   ـبدن در قالب تأثير و تأثرات مجرد      

. ناپذيرنـد  تباين و تعامل جمـع . تواند متأثر از امر مادي شود      همين دليل، نمي  است و به    ماده  
البتـه  اند، پس چگونه توانايي تـأثير بـر يكـديگر دارنـد؟         اگر ذهن و بدن كاملا از هم بيگانه       

ديـدگاهي  گرايـى    تعامـل . آيـد  به شمار مـي    )Interactionist(» گرا تعامل«ترديد او  يك      بي
ـ بر يكديگر تـأثير      رويدادهاى ذهنى و رويدادهاى بدنى    يا   ـ  و بدن ذهن  گويد   مي كه   است
بـا   را ∗گرايـى پديـدار توان نظرياتي چون پي رو، نمي ناياز. )Robinson, 2009 (دارندعلىّ 

                                                 

 .اي بر امر فيزيكى ندارندد، اما هيچ تأثير علّىان  رويدادهاى ذهنى معلول رويدادهاى فيزيكى:يدگو  مياين نظريه ∗
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اي اسـت كـه تـاثير       گويد آگاهي ويژگي   پديدارگرايي مي   پي. ديدگاه صدرايي همساز دانست   
ترتيـب،    بـدين . پديـداري اسـت     رو يك ويژگي پـي      نايرهاي شخص ندارد و از    عليّ بر رفتا  
براي تقرير  . كند   را رد مي   3پذيرد و گزاره       را مي  4 و   2،  1هاي    پديدارگرايي گزاره   ديدگاه پي 

 بايد از نظرياتي كمك گرفت كـه تعامـل علّـي ميـان ذهـن و بـدن را حقيقـي                      صدرانظرية  
او . پديـدارگرا معرفـي كـرد      ا پـي  تـوان او ر    پذيرد، پـس نمـي      را مي  3 گزارة   صدرا. دانند مي

مواجهـة  . پذيرد، ولي نه با معنا و تفسير دكارتي         را مي  2 و   1هاي   انگار گزاره  همچون دوگانه 
، نه جـسم را يـك مـادة كـور و            دكارتاو برخلاف   .  غيردكارتي است  2 و   1 با گزارة    صدرا

فاوت ديدگاه دكـارتي و     ت. پندارد داند و نه روح را يك امر كاملاً مباين با بدن مي            تاريك مي 
دهنـد، تـا     دو گـزاره ارائـه مـي         از ايـن   صدرا و   دكارتديدگاه صدرايي در معنايي است كه       

مـسير  . گيـرد  آورند در تقابـل بـا هـم قـرار مـي            دست مي   كه به   توان گفت نتايجي   آنجاكه مي 
نشدني در    يك معضل حل  انجامد و به صورت      دكارتي به ايجاد شكاف ميان ذهن و بدن مي        

 ـمس يج نظرية خود را ارتباط ذاتـي   يكي از نتاصدراكه  حالي  درماند؛  بدن باقي ميئلة ذهن 
  .شمارد  بدن مينفس ـ
 براي حـل مـسئلة      صدرالمتالهين شيرازي ر اين مقاله، تلاش كرديم نشان دهيم راهكار         د

عا، براي اثبات اين مـد    . گنجد انگار و فيزيكاليستي نمي    ارچوب نظريات دوگانه  هتعامل در چ  
 او به نظريات پيشين را نيز طرح كرديم تا نشان دهيم كه بـا                ضمن تقرير ديدگاه او، نقدهاي    

بـه  . انگاري از نظرية او صـحيح نيـست   وجود اين اعتراضات، ارائة تفسيري مبتني بر دوگانه       
هاي  تواند بسياري از پتانسيل    گرايي وجودشناختي، مي   نظر نگارنده، توسل به نظرية نوخاسته     

تـري از    توان هم به فهـم عميـق       ترتيب، مي   به اين . ته در ديدگاه صدرايي را آشكار نمايد      نهف
عنوان يك نظريه قابـل قبـول در كنـار ديگـر               دست يافت، و هم آن را به       صدرانظرية نفس   

در بخش اعتراضات صدرايي نيز مشاهده نموديم كه برخي از همـان            . نظريات، مطرح نمود  
 را  صدراگرايي رهنمون كرد، ذهن       معاصر را به نظرية نوخاسته     مشكلاتي كه فيلسوفان ذهن   

ناپـذيري ايـن    حال، تحويل  عين بدن و در ـ  ارتباط ذاتي نفس. مشغول كرده بودنيز به خود 
حلّ جديدي بـراي      بود كه تلاش كرد راه     صدرالمتالهينهاي   دو به يكديگر، از جملة دغدغه     

    . آن بيابد
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 هانوشتپي
 ـ نيستپذير  زيرا عنصر مادي يا قسمت؛تواند در عنصر مادي ثبت گردد بودن خود نمي كلي با حفظ كلي .1   

 ـمانند نقطه  زيـرا هـر   ؛ ثبت كلي با حفظ كليت خود محال اسـت ،در هردو صورت. ستا پذير  يا قسمت و 
 ـپـذيري و قـسمت ناپـذيري نيـز تـابع      كند در قـسمت   يا حلول مي وگردد كه در چيز ديگر ثبت مي چيزي   

 ـاصطلاح به  ـدر صورت اول.  محل است   ـ يعني حلول كلي بما هو كلـي در نقطـه     مـستلزم آن اسـت كـه     
 ،گيـرد  پذير جـا مـي     اما اگر در عنصر قسمت    .  زيرا از خواص نقطه عدم تشخص و تميز است         ؛تشخص نيابد 

، 1378،  صـدرا (پذير باشد و در اين صـورت كلـي نخواهـد بـود               ت پيروي از محل بايد هميشه قسم      دليل  به
  ).260ص

 نفـس  ،ايـن حكيمـان از يكـسوي   «: كنـد   آن را بيان مي المسائل بةاجو در   صدرا است و    خواجهاصل اين اشكال از     . 2
نون اگر اين اك .شمرند  فناي آن را پس از فناي بدن جايز نمي        ،دانند، و از سوي ديگر     ناطقه را حادث به حدوث بدن مي      

آورند، چرا آن را حامل امكـان فنـا و نـابودي نفـس نيـز                 شمار مي   جماعت حامل امكان حدوث نفس ناطقه را بدن به        
 حامل امكان فنا و نـابودي       ،دانند؟ اگر گفته شود كه نفس ناطقه مجردّ از ماده است و چيزي كه مجردّ از ماده باشد                  نمي

فنا و نـابودي نـدارد، حامـل امكـان            ه آنچه مجردّ از ماده است و حامل امكان        شود ك  نخواهد داشت، در پاسخ گفته مي     
 ).6ـ7، ص1378،  المسائلاجوبةملاصدرا، : ك.ر (»حدوث بعد از عدم نيز نخواهد داشت

 نفس به مقتضاي حركت جوهري همواره در حال ترقّي و تكامل است و پيوسته از يـك نـشئه بـه                      چون« .3
 وجودش يك وجود عقلـي      ،كه از عالم خلق به عالم امر تحول پذيرفت         يابد، هنگامي  اي ديگر تحول مي    نشئه

 نفـس زيـان     يبنابراين، زوال استعداد بـدن بـه دوام و بقـا           .خواهد بود كه به بدن و احوال آن نيازمند نيست         
و  زيرا حال نفس هنگام اسـتكمال و توجـه بـه عقـل فعـال هماننـد حـال آن در آغـاز حـدوث                           ؛رساند نمي

و از حيـث     توان گفت نفس در حقيقت از حيث حدوث، جسماني است؛           مي ،ترتيب به اين  .پيدايشش نيست 
بودن بـه رحـم مـادر سـخت نيازمنـد       ثل نفس در اين باب مثل طفل است كه در هنگام جنين           م .بقا، روحاني 

زيـرا   بكه تـشبيه كـرد؛    توان آن را به صيد و ش ـ       همچنين مي  .گردد نياز مي  است و پس از اين مرحله از آن بي        
» پذير نيست، ولي در پايان كار شبكه مورد نياز نخواهـد بـود       تحصيل صيد اگرچه در آغاز بدون شبكه امكان       

 ).11همان، ص: ك.ر(

امكان يك صفت وجـودي اسـت كـه نيـاز بـه محـل دارد و از                  . هاي امور مادي است    استعداد و بالقوگي از ويژگي    . 4
تكثر عـددي نيـاز بـه عـوارض مفـارق دارد و اتـصاف بـه        . ه محل و موصوف امكان است  ديدگاه فلاسفة اسلامي، ماد   

. شود هاي مجردات برشمرده مي    از ويژگي » فعليت«كه   اين درحالي است    . عوارض مفارق، مستلزم وجود استعداد است     
م حالـت بـالقوه در      تكثر عددي نفوس مستلز   . 1مقدمه«: بندي ديگري از اين استدلال چنين است       ترتيب، صورت   به اين 
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 » .نفس مجرد كثرت عددي ندارد: نتيجه. نفس مجرد بالفعل است و حالت بالقوه ندارد. 2نفوس است؛  مقدمه

 ـحـسي و خيـالي  (بندي دوگانة  پذيرد و به تقسيم گانه را نمي بندي سه  تقسيميي طباطباعلّامه .5 معتقـد  )  ادراك عقلـي  
 ة و غيبتها لايوجـب مغـاير      سة المحسو ة فانّ حضور الماد   ؛س، كما اسقط الوهم   و الحق انّه نوعان باسقاط الاحسا     «: است

، و ربمـا    ة اقوي جلاء عندالنفس مع حـضور المـاد        ةنعم، الغالب هو كون الصور    . بين المدرك في حال الحضور و عدمه      
 ).، پاورقي362ص، 8، ج1378 همان،(»  النفس بهيةكان المتخيل اقوي و اشد ظهوراً مع عنا

 ـ هماني نفس  از دو راه اينصدرا .6  ادراك را امـري داراي  صـدرالمتالهين .  ادراك. 2فعـل؛  . 1: كنـد  قوا را اثبات مـي    
براي مثال، انطباق يك حكـم عقلـي بـر يـك           . ترين مراحل آن با هم در ارتباطند       ترين و قوي   داند كه ضعيف   مراتب مي 

تواند حكم كلي را درك كند و         ه كار قوة عاقله؛ زيرا نه قوة حاسه مي        تواند كار قوة حاسه باشد و ن       موضوع جزئي نه مي   
آنچه توانايي درك هر دو مرتبه را دارد، خود نيز بايد در تمام مراتب              . تواند موضوع جزئي را درك كند      نه قوة عاقله مي   

نظريـة حركـت    (يال  و س ـ ) نظرية تشكيك وجود  (، تشكيكي   )نظرية اصالت وجود  (تنها يك وجود    . حضور داشته باشد  
» فعـل «در بحـث    . »النفس في وحدتها كل القوي    «در نظرية   . تواند در صدر و ذيل اين مراتب حاضر باشد         مي) جوهري

شـكل  . هماني نفس بـا قـواي خـود اسـت            معتقد است تأثير احكام عقلي بر افعال نفساني دليلي بر اثبات اين            صدرانيز  
مثل بينايي،   صدور افعال متخالف ـ سينا  ابن.كند ت كه در مورد ادراك بيان مياستدلال در مورد فعل، همان استدلالي اس

 ).221 صهمان،(دانست  بودن نفس مي  دليل بر ذومراتبصدرالمتالهينـ را دليل بر تعدد قوا و  ...چشايي و 

 بـدن   پروژة مشترك اكثر كساني كه طي چند دهة گذشته در مورد مـسئلة ذهـن و                «:گويد مي جيگون كيم  .7
 عينر  ك طرح اساساً فيزيكي بيابند، و د      اند، اين بوده است كه راهي براي گنجاندن امور ذهني در ي            كار كرده 

دادن چيزي كه ما در طبيعت        يعني، بدون از دست    ؛عنوان چيزي متمايز باقي نگاه دارند      حال، امور ذهني را به     
   ).Kim, 1998 (» يابيم ا آن را خاص مي ي،نهيم عنوان موجودات داراي ذهن، به آن ارج مي خود به

بندي، اگر  در يك تقسيم. هاي متنوعي به خود ديده است كه از محل بحث اين مقاله خارج است انگاري گونه  دوگانه .8
انگـاري   انگاري، يعني دوگانه   ترين قرائت از دوگانه    معتقد باشيم جهان از دو جوهر مجزا تشكيل شده است، به راديكال           

دو (هـا    انگاري ويژگـي   توان در نظرية  دوگانه     تر اين دوگانگي را مي     گونة معتدل . ايم اختي جوهري معتقد شده   وجودشن
  .مشاهده نمود) ها در عالم خارج نوع كاملا متفاوت از ويژگي

  منابع و مĤخذ

في، سانتـشارات انجمـن فل ـ    : مـشهد ،  4؛ ج منتخباتي از آثار حكماي الهـي ايـران       الدين؛،   آشتياني، جلال . 1
 . 1357چاپخانه دانشگاه مشهد، 
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